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تاريخ دريافت

بين فصلنامه



نيروهـاي   يبند

اپوزيسيون داخلي و امكانات آنها براي تحرك و بـازتعريف جايگـاه خـود در    

بررسي هرگونه تغييرِ در 

كمـك فراوانـي بـه درك تحـولات     

خارجي و نيـز  گيري سياسي هر كشور در دو عرصة داخلي و 

در كشـورهاي   

گيري نيروهاي اپوزيسيون، درك تحـولات  

لـذا در ايـن   . كنـد 

پژوهش بـه بررسـي دو نيـروي عمـدة اپوزيسـيون خاورميانـة عربـي يعنـي         

يك از آنها و چگونگي رابطة 

علاوه رابطه و نحوة تعامل دولت با ايـن نيروهـا تـا    

تري از جايگاه هر يـك  

. ن بر رابطة متقابل آنها كمك كند

يـك از ايـن دو نيـرو، رابطـة     

هايي دربارة آينده مطـرح  

گرايــي، اپوزيســيون، 

  چكيده

بند صف  هاي تحول در هر كشور، تغيير لفهؤين متر مهماز جمله 

اپوزيسيون داخلي و امكانات آنها براي تحرك و بـازتعريف جايگـاه خـود در    

بررسي هرگونه تغييرِ در  بنابراين. رم قدرت موجود استساختار سياسي و ه

كمـك فراوانـي بـه درك تحـولات      ،جايگاه و عملكرد نيروهـاي اپوزيسـيون  

گيري سياسي هر كشور در دو عرصة داخلي و  احتمالي جهت

 بـراين اسـاس   كنـد  بررسي تغييـرات آتـي در آن كشـور مـي    

گيري نيروهاي اپوزيسيون، درك تحـولات   خاورميانة عربي نيز بررسي جهت

كنـد  تـر مـي   احتمالي در ساختارهاي سياسي موجود را آسـان 

پژوهش بـه بررسـي دو نيـروي عمـدة اپوزيسـيون خاورميانـة عربـي يعنـي         

يك از آنها و چگونگي رابطة  ها و ايستار هر دموكرات  ـ    گرايان و ليبرال اسلام

علاوه رابطه و نحوة تعامل دولت با ايـن نيروهـا تـا     به. پردازيم متقابل آنها مي

تري از جايگاه هر يـك   آنجا مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه به فهم جامع

ن بر رابطة متقابل آنها كمك كندآ تأثيراز اين نيروها در ساختار سياسي و 

يـك از ايـن دو نيـرو، رابطـة      پس از بررسي جداگانة سـابقه و وضـعيت هـر   

هايي دربارة آينده مطـرح   بيني گيرد و پيش ا مورد بررسي قرار ميهمتقابل آن

  .خواهد شد

گرايــي، اپوزيســيون،  خاورميانــة عربــي، اســلام :هــاي كليــدي واژه
      دموكرات ـ   سيون ليبرالگرا، اپوزي اپوزيسيون اسلام
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چكيده

از جمله 

اپوزيسيون داخلي و امكانات آنها براي تحرك و بـازتعريف جايگـاه خـود در    

ساختار سياسي و ه

جايگاه و عملكرد نيروهـاي اپوزيسـيون  

احتمالي جهت

بررسي تغييـرات آتـي در آن كشـور مـي    

خاورميانة عربي نيز بررسي جهت

احتمالي در ساختارهاي سياسي موجود را آسـان 

پژوهش بـه بررسـي دو نيـروي عمـدة اپوزيسـيون خاورميانـة عربـي يعنـي         

اسلام

متقابل آنها مي

آنجا مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه به فهم جامع

از اين نيروها در ساختار سياسي و 

پس از بررسي جداگانة سـابقه و وضـعيت هـر   

متقابل آن

خواهد شد
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گذشته بـه خـود    سدة
 اين سرزمين فرداي جنگ اول جهاني تحت استعمار فرانسه و انگلـيس 
گسـترش حكومـت عربـيِ خانـدان هاشـمي بـر       

ايـن امـر   . بسيار سرخورده و نااميد كـرد 
ت را بـه خـود   كه از سدة نوزدهم ذهن انديشـمندان شـاما  

هـاي نظـامي و    گرا در قالب رژيم
 بـه دوران اسـتعمار، صـحنه را   

 سـدة نيمـة دوم  . نـد كرد
در ) ناسيوناليسـم و سوسياليسـم  
 عمـال  اد سوسياليسـتي را ا

) امريكـا (كردند و در جدال شرق و غرب، شوروي را بـر دوسـت دشـمنِ خـود     
دادنـد بـا ضـعف و درنهايـت سـقوط شـوروي تـوان كـنش و پيشـبرد          

برخـي از ايـن    .عـاد گونـاگوني از دسـت دادنـد    
  .سياست خود را از شرق برگردانده بودند

حسـاب   پيروزي و دفع خطري بزرگ بـه 
بـراي برخـي سـقوط    

 اي غرب و اصلي خود در مقابل متحدان منطقه
 ـ ديگـر ايـن سـقوط بـه     زوال  همثاب
و تهديـد را   ترين خطـر 

  

سدةاي جديد و بسيار متفاوت از  ويكم چهره بيست سدةخاورميانة 
اين سرزمين فرداي جنگ اول جهاني تحت استعمار فرانسه و انگلـيس . گرفته است

گسـترش حكومـت عربـيِ خانـدان هاشـمي بـر        قرار گرفت و كساني را كه درصدد
بسيار سرخورده و نااميد كـرد تحقق وحدت عربي بودند سراسر منطقه، و 

كه از سدة نوزدهم ذهن انديشـمندان شـاما   ـ    گرايي عرب را بذر ملي
  .در سراسر منطقه پخش كرد ـ   مشغول كرده بود
گرا در قالب رژيم هاي ملي آمدن رژيم كار  با روي سه دهه بعد،

دوران اسـتعمار، صـحنه را    مانـده از  جـاي  هاي پارلمانيِ بـه  كراسي، دموحزبي
كرد واگـذار گرا  هاي نيروهاي چپ و ملي مجادلات و كشمكش

ناسيوناليسـم و سوسياليسـم  (هاي اروپايي  بيستم شاهد صعود و افول ايدئولوژي
اد سوسياليسـتي را ا هـاي اقتص ـ  گرايي كه برنامـه  هاي ملي رژيم. خاورميانه بود

كردند و در جدال شرق و غرب، شوروي را بـر دوسـت دشـمنِ خـود     
دادنـد بـا ضـعف و درنهايـت سـقوط شـوروي تـوان كـنش و پيشـبرد            ترجيح مـي 

عـاد گونـاگوني از دسـت دادنـد    ها و اب هاي خود را در زمينه
سياست خود را از شرق برگردانده بودند جهت ،ها پيش از سقوط شوروي

پيروزي و دفع خطري بزرگ بـه  همثاب پايان جنگ سرد كه براي غرب به
بـراي برخـي سـقوط    . قي و برداشت متفاوت برجاي نهادآمد در خاورميانه دو تل

اصلي خود در مقابل متحدان منطقه شوروي به معني از دست دادن متحد
ديگـر ايـن سـقوط بـه    اي  هبراي عـد . بود نيز منبع اصلي تأمين تسليحات

ترين خطـر  همواره بزرگ 1920ابرقدرت كافر و ملحدي بود كه از دهة 

  

  

  

  مقدمه

خاورميانة 
گرفته است

قرار گرفت و كساني را كه درصدد
سراسر منطقه، و 

بذر ملي
مشغول كرده بود
سه دهه بعد،

حزبي تك
مجادلات و كشمكش

بيستم شاهد صعود و افول ايدئولوژي
خاورميانه بود

كردند و در جدال شرق و غرب، شوروي را بـر دوسـت دشـمنِ خـود      مي
ترجيح مـي 

هاي خود را در زمينه سياست
ها پيش از سقوط شوروي رژيم

پايان جنگ سرد كه براي غرب به
آمد در خاورميانه دو تل مي

شوروي به معني از دست دادن متحد
نيز منبع اصلي تأمين تسليحات

ابرقدرت كافر و ملحدي بود كه از دهة 



 و كفـر  هاي اسـلامي را در قبضـة  
هـا رفتـه    افغانستان به مبارزة كمونيسـت 

مانده از جنگ سرد و نظم جهـاني  

گرايـي در   گرايـيِ سياسـي حتـي در دورة اوج ملـي    
يي براي روياروگرايان 
بـا مـرگ   . نـد مطرح بود

رهبـري  ايفـاي نقـش   
اشغال كويت توسط عـراق  

اعتبـار و   امريكـا، رهبـري  
البتــه افــول . ناسيوناليســم عربــي بــه كلــي از بــين رفــت

به معني خروج كلي نيروهاي فعال در ايـن  
ماننـد  (گـرا   ب ملـي بسـياري از نيروهـا و احـزا   

مانند اتحاد سوسياليست نيروهاي ملـي  
بـه احـزاب و    و گرفتـه 
خاورميانـة   بيسـتمِ  سـدة 

يكـم بـا    و بيست سده
دار  گـرا و نيـز نيروهـاي طـرف    

هـاي   و كتـاب ت مقـالا 
برخـي  . گاري اسلام و دموكراسـي نوشـته شـد   

انديشمندان بر ناسازگاري اسلام و دموكراسي و ضديت فرهنگ اسلامي با مفاهيم و 
اي حكومـت   به باور ايـن گـروه، سـنت قبيلـه    

سركوب و ايدئولوژي و نيز فرهنـگ غيردموكراتيـك   
چنـين ادعاهـايي يـادآور    

: هاي پيشـين اسـت   هاي ديگر در دوره
ايـن   شدن تا پيش از دموكراتيك

هاي اسـلامي را در قبضـة   بخش وسيعي از سرزمين متوجه مسلمانان كرده و
افغانستان به مبارزة كمونيسـت  اينان كه روزگاري در. الحاد خود گرفته بود

مانده از جنگ سرد و نظم جهـاني   جاي قدرت بهرا براي مقابله با تنها ابربودند، خود 
  .كردند نوينِ آن آماده مي

گرايـيِ سياسـي حتـي در دورة اوج ملـي     اسلام گرا و نيروهاي اسلام
گرايان  رقيب ملي ند و به عنواندادخاورميانه نيز به حيات خود ادامه 
مطرح بود ـ    از سوي عربستان ويژه با پيشروي كمونيسم در منطقه ـ به 

ايفـاي نقـش   گيري رهبران مصـر از   و كناره 1970در سال  جمال عبدالناصر
اشغال كويت توسط عـراق  با  .يي در سرازيري زوال قرار گرفتگرا جهان عرب، ملي

رهبـري  المللـي بـه    كشورهاي عـرب در ائـتلاف بـين   شاركت 
ناسيوناليســم عربــي بــه كلــي از بــين رفــت يِا جــذابيت چنــدين دهــه

به معني خروج كلي نيروهاي فعال در ايـن   ،گرايي و سوسياليسم هاي ملي ايدئولوژي
بسـياري از نيروهـا و احـزا   . زمينه از سپهر سياسي منطقـه نبـود  

مانند اتحاد سوسياليست نيروهاي ملـي  (و چپ ) هاي مصري و عربستاني ناصريست
گرفتـه  هايي ليبرال درپيش ، برنامه)مغرب و حزب سوسياليست يمن

سـدة  ،درنتيجه. پيوستندتبديل شده و يا خواه  نيروهاي دموكراسي
سدهبه پايان رسيد و  ،عربي با كنار رفتن ناسيوناليسم و سوسياليسم

گـرا و نيـز نيروهـاي طـرف     كرات و اسـلام ودم ـ    نيروهاي ليبرال جانبة رقابت سه
  .آغاز شد )هاي حاكم رژيم(حفظ وضع موجود 

مقـالا  ،پـس از سـقوط شـوروي    ويژه به ،از اواخر سدة بيستم
گاري اسلام و دموكراسـي نوشـته شـد   سازگاري و يا ناساز فراواني در زمينة

انديشمندان بر ناسازگاري اسلام و دموكراسي و ضديت فرهنگ اسلامي با مفاهيم و 
به باور ايـن گـروه، سـنت قبيلـه    . اند فرايندهاي دموكراتيك تأكيد كرده

سركوب و ايدئولوژي و نيز فرهنـگ غيردموكراتيـك    عربي كه مبتني بر مثلث رانت،
چنـين ادعاهـايي يـادآور    . تابـد  هاي دموكراتيك حكومت را برنمي چهارچوب
هاي ديگر در دوره هاي مشابهي در مورد فرهنگ سخنان و نوشته

تا پيش از دموكراتيك[هاي كاتوليك امريكاي لاتين و بوداييِ ژاپن 
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متوجه مسلمانان كرده و
الحاد خود گرفته بود

بودند، خود 
نوينِ آن آماده مي

نيروهاي اسلام
خاورميانه نيز به حيات خود ادامه 
با پيشروي كمونيسم در منطقه ـ به 

جمال عبدالناصر
جهان عرب، ملي

شاركت و م
جــذابيت چنــدين دهــه

ايدئولوژي
زمينه از سپهر سياسي منطقـه نبـود  

ناصريست
مغرب و حزب سوسياليست يمن

نيروهاي دموكراسي
عربي با كنار رفتن ناسيوناليسم و سوسياليسم

رقابت سه
حفظ وضع موجود 

از اواخر سدة بيستم
فراواني در زمينة

انديشمندان بر ناسازگاري اسلام و دموكراسي و ضديت فرهنگ اسلامي با مفاهيم و 
فرايندهاي دموكراتيك تأكيد كرده

عربي كه مبتني بر مثلث رانت،
چهارچوب ،است

سخنان و نوشته
هاي كاتوليك امريكاي لاتين و بوداييِ ژاپن  فرهنگ
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صورت مداوم  هر دو به
برخي بـا اسـتفاده از    

مسلمانان  اند  نشان داده
 با بررسي ايستار 1استيون هافمن

نشـان   ،هاي اسلامي در قبال دموكراسـي 
انـي، عمومـاً نـزد    حكمر

Hofmann.(  معتقـد اسـت   وي
هاي اسلامي بدان معنا نيسـت كـه   

در بررسـي مسـئلة   البتـه  
را  اسـلام » روشي و تـاريخي 

و هـا   در آمـوزه  دهـد 
دهنـدة انسـجام و همـاهنگي آن بـا     

مسـلمانان بـا    دهد وضوح نشان مي
عمـار علـي   (هماهنـگ و همـراه شـدند    

 ،يافتـه  يش از مردمـان برخـي منـاطق تحـول    
گونـه تضـاد    گـرفتن اينكـه هـيچ   

سؤال اصلي اين پژوهش آن اسـت كـه   
پهر سياسي خاورميانة 

هاي اين منطقه  حال و آيندة رژيم

 ابتـدا بـه بررسـي جداگانـة سـابقه و عملكـرد      
   يكـديگر از يـك  ا با 

روش مورد استفاده در ايـن پـژوهش،   
هـا و توصـيف    باشد كه براساس آن پس از طـرح داده 

                                        

1. Steven Ryan Hofmann 

هر دو به] و پس از جنگ جهاني دوم 1980كشورها به ترتيب از دهة 
 ،در مقابل). Wittes, 2008b: 36(شدند  ضددموكراتيك خوانده مي

نشان داده ،و مقايسة آنها با ديگر مناطق ها هاي تحليلي و نظرسنجي
استيون هافمنبراي مثال . وكراسي دارندبه دمنسبت نگرش مثبتي 

هاي اسلامي در قبال دموكراسـي  هاي شرق اروپا و تعدادي از كشور رتدكس
حكمر عنوان شـيوة آرمـاني   موكراسي بهدهد سطح حمايت از د
Hofmann, 2004(هـاي شـرقي اسـت     مسلمانان بيش از ارتـدكس 

هاي اسلامي بدان معنا نيسـت كـه    دمكراتيك در برخي از كشور غيرهاي  وجود رژيم
البتـه  . دار دموكراسي نيستند ن كشورها طرفاكثريت شهروندان اي

روشي و تـاريخي «سازگاري يا عدم سازگاري اسلام و دموكراسي مسئلة 
دهـد  نشـان مـي  ) مسئلة روشي( مورد نخست زيرا. كردبايد تفكيك 

دهنـدة انسـجام و همـاهنگي آن بـا      باورهاي اسلامي چيزي وجود نـدارد كـه نشـان   
وضوح نشان مي به) مسئلة تاريخي(استبداد و فساد باشد، و دومي 

هماهنـگ و همـراه شـدند     ،ثتياب فراواني با حكومت پادشاهيِ ورا
2009.(  

 ـ يش از مردمـان برخـي منـاطق تحـول    با توجه به اينكه مسلمانان، حتي ب
گـرفتن اينكـه هـيچ    نگرش مثبتي نسبت به دموكراسي دارند و با درنظر

سؤال اصلي اين پژوهش آن اسـت كـه   روشي بين اسلام و دموكراسي وجود ندارد، 
پهر سياسي خاورميانة در س ـ دموكراتليبرال  گرا و  نيروهاي اسلامبندي كنوني 
حال و آيندة رژيمي بر تأثيرچه بندي  اين صف و عربي چگونه است

  و عملكرد آنها دارد؟
ابتـدا بـه بررسـي جداگانـة سـابقه و عملكـرد       گويي به اين پرسـش  براي پاسخ
ا با كرات و سپس شيوة تعامل آنهودمـ    گرا و ليبرال نيروهاي اسلام

روش مورد استفاده در ايـن پـژوهش،    .پردازيم ها از سوي ديگر مي سو و با حكومت
باشد كه براساس آن پس از طـرح داده  مي» تحليلي ـ     توصيفي

                                                                 

. Steven Ryan Hofmann  

  

  

كشورها به ترتيب از دهة 
ضددموكراتيك خوانده مي

هاي تحليلي و نظرسنجي داده
نگرش مثبتي 

رتدكساُ
دهد سطح حمايت از د مي

مسلمانان بيش از ارتـدكس 
وجود رژيم

اكثريت شهروندان اي
سازگاري يا عدم سازگاري اسلام و دموكراسي مسئلة 

بايد تفكيك 
باورهاي اسلامي چيزي وجود نـدارد كـه نشـان   

استبداد و فساد باشد، و دومي 
اب فراواني با حكومت پادشاهيِ وراشت

2009 حسن،
با توجه به اينكه مسلمانان، حتي ب ـ

نگرش مثبتي نسبت به دموكراسي دارند و با درنظر
روشي بين اسلام و دموكراسي وجود ندارد، 

بندي كنوني  صف
عربي چگونه است

و عملكرد آنها دارد؟
براي پاسخ
نيروهاي اسلام

سو و با حكومت
توصيفي«روش 



بـا اسـتفاده از ايـن روش و در قـالبي     
گـرا و ليبـرال در جهـان    

ها و تحقيقات پيشين در زمينة اپوزيسيون در جهـان عـرب، اغلـب    
 ها اين پژوهش. اند گرا مورد بررسي قرار گرفته

. اند گرا نداشته توجه چنداني به اپوزيسيون غيراسلام
گرا و ليبرال، بـه   بر بررسي نقش و توان هر دو نيروي اسلام

مقايسة اين دو پرداخته، الگوهاي تعامل آنها در وضعيت كنوني و احتمالات آينده را 

عمـده در سـپهر سياسـي و    
واني برخوردارند اين نيروها از تنوع و گستردگي فرا

ا ه ـتعامـل يكسـان بـا تمـامي آن    
Hamzawi, 2005; Wittes.( 

عنـوان   آميـز بـه   تر و مبارزتر بر جهاد خشـونت 
طـور   هاي ديگر از جهـاد بـه  

كنند كه توسل به خشونت به نفع آرمان آنهـا  
گرا، از تبليغ، اقدام جمعي اجتماعي، و همياري اقتصادي 

دكمجيـان،  .(كنند اي براي رويارويي اجتماعي آينده با دولت استفاده مي
گرايان  بندي از اسلام يم

بنـدي مشـابهي از    تقسـيم 
رفتـه از سـوي    كـار  بـه 

  :كنند گرا را به سه دسته تقسيم مي
گرايـانِ معـروف بـه     ا بسيار اثرگذار و مهـمِ افـراط  

 ـ     ق و رَمسلمانان بلكـه حتـي مسـلمانان ديگـر ف
                                        

1. Tamara Cofman Wittes 

بـا اسـتفاده از ايـن روش و در قـالبي     . تحولات به تحليل وقـايع خـواهيم پرداخـت   
گـرا و ليبـرال در جهـان     هاي دو نيروي اسـلام  گونيتاريخي به بررسي تكوين و دگر

  .پردازيم روي آنها مي ها و امكانات پيش عرب و فرصت
ها و تحقيقات پيشين در زمينة اپوزيسيون در جهـان عـرب، اغلـب     در پژوهش

گرا مورد بررسي قرار گرفته رابطة دولت با نيروها و احزاب اسلام
توجه چنداني به اپوزيسيون غيراسلام و نگارشي داشته بيشتر جنبة تك

بر بررسي نقش و توان هر دو نيروي اسلام اما در اين پژوهش علاوه
مقايسة اين دو پرداخته، الگوهاي تعامل آنها در وضعيت كنوني و احتمالات آينده را 

  .يمده مورد بررسي قرار مي

  گرا نيروهاي اسلام

عمـده در سـپهر سياسـي و    ان عنـوان بـازيگر   گرا به در سه دهة اخير، نيروهاي اسلام
اين نيروها از تنوع و گستردگي فرا. اند امنيتي خاورميانه مطرح شده

تعامـل يكسـان بـا تمـامي آن     دادن تمامي آنها تحت يك عنـوان و  كه قرار نحوي
Wittes, 2008a(د راهنماي تحليلي واقعي در مورد آنها باشد 

تر و مبارزتر بر جهاد خشـونت  هاي جوان گرايان، گروه در ميان اسلام
هاي ديگر از جهـاد بـه   كه گروه ورزند، درحالي يك اولويت هميشگي تأكيد مي

كنند كه توسل به خشونت به نفع آرمان آنهـا   ميهنگامي استفاده در هم  تاكتيكي و آن
گرا، از تبليغ، اقدام جمعي اجتماعي، و همياري اقتصادي  اسلامهاي  گروهديگر 

اي براي رويارويي اجتماعي آينده با دولت استفاده مي عنوان زمينه
يمتقستر مستلزم ارائة يك  بررسي دقيق ،ترتيب بدين) 97

تقسـيم ) 2009(ومخلـص الصـيادي   ) 2008a( 1تامارا ويتس
بـه  آورند كـه مبنـاي آن خشـونت    گرا به عمل مي نيروهاي اسلام

گرا را به سه دسته تقسيم مي اين دو، نيروهاي اسلام. گرايان است
گرايـانِ معـروف بـه    ا بسيار اثرگذار و مهـمِ افـراط  كوچك ام مجموعة ،نخست

 ـ     تنها غير اين گروه نه .است» تكفيري مسلمانان بلكـه حتـي مسـلمانان ديگـر ف
                                                                 

. Tamara Cofman Wittes  
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تحولات به تحليل وقـايع خـواهيم پرداخـت   
تاريخي به بررسي تكوين و دگر

عرب و فرصت
در پژوهش

رابطة دولت با نيروها و احزاب اسلام
بيشتر جنبة تك

اما در اين پژوهش علاوه
مقايسة اين دو پرداخته، الگوهاي تعامل آنها در وضعيت كنوني و احتمالات آينده را 

مورد بررسي قرار مي

نيروهاي اسلام

در سه دهة اخير، نيروهاي اسلام
امنيتي خاورميانه مطرح شده

كه قرارنحوي به
د راهنماي تحليلي واقعي در مورد آنها باشد نتوا نمي

در ميان اسلام
يك اولويت هميشگي تأكيد مي

تاكتيكي و آن
ديگر  .باشد

عنوان زمينه به
1366 :97
تامارا ويتس. است

نيروهاي اسلام
گرايان است اسلام

نخست
تكفيري«
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از ديـد  . دهـد  آميـزِ خـود قـرار مـي    
را  گرايان تكفيري هر شخص يا فرقه و مذهبي كه تفسير خاص آنهـا از اسـلام  

نمونـة عمـدة ايـن    . است
ي تابع آن در عراق، الجزاير، افغانستان و ديگر 

بـا تفسـير   (اي دينـي  
اي  دموكراسـي از ديــد آنهــا شــيوه 

هـدف ايـن    .ده، با حاكميت خداوند در تنـاقض اسـت  
هـاي گونـاگون زنـدگي مـردم ـ      

الاسـلام هـو   «ا واقعاً به 
 ـدان مـي قدند و البته تنها راه ممكن براي اين مقصود را مبـارزه و جهـاد    . دن

ند كـه ايـن مبـارزه، درنهايـت بـه پيـروزي ايمـان،        
  ).1384نبوي، 
ايـن   .اسـت » اگـر  ملـي 

كند كـه در جهـت مقابلـه بـا متجـاوز و يـا       
و اي باشد كه پشتيبان و منشأ آن بوده 

نمونـة ايـن مجموعـه از    
ايـن مجموعـه از    مـورد 

فعاليـت   ا در كشورها و منـاطقي مسـتقر بـوده و   
ايـن  ). غزه(و يا اصولاً دولتي وجود ندارد 

گرايانه درصدد تحقق اهداف خـود بـدون در   
هسـتند، مطالبـات سياسـي محلـي     
از حمايت جامعه براي تحقـق  

 راتيـك كوشركت در انتخابات دم
هـداف داخلـي   بلكه آن را ابزاري براي تحقق ا

گراياني را  گرا، اسلام هاي اسلام
ورزند و  عرصة داخلي و چه خارجي اجتناب مي

آميـزِ خـود قـرار مـي     مذاهب اسلامي را نيـز هـدف اعمـال خشـونت    
گرايان تكفيري هر شخص يا فرقه و مذهبي كه تفسير خاص آنهـا از اسـلام  

استنها  افكني آ هدف مشروعي براي خشونت و دهشت
ي تابع آن در عراق، الجزاير، افغانستان و ديگر ها مجموعه، سازمان القاعده و سازمان

اي دينـي   عنـوان وظيفـه   خشونت را بـه  ،اين گروه. مناطق و كشورهاست
دموكراسـي از ديــد آنهــا شــيوه . دبخشــ قداسـت مــي  )مضـيق و خاصــي از ديــن 

ده، با حاكميت خداوند در تنـاقض اسـت  اسلامي براي حكمراني بو
هـاي گونـاگون زنـدگي مـردم ـ       حاكم كردن اصول و موازين اسلامي در جنبه

ا واقعاً به هويژه در زندگي سياسي و اجتماعي ـ بوده است، چراكه آن 
قدند و البته تنها راه ممكن براي اين مقصود را مبـارزه و جهـاد   معت

ند كـه ايـن مبـارزه، درنهايـت بـه پيـروزي ايمـان،        هستاميدوار، و بلكه مطمئن، 
نبوي، (انجامد  مي» مدينه فاضله«حاكميت الهي در جهان و تحقق 
ملـي «يا »محلي «گراي  هاي اسلام مجموعة دوم، شامل جنبش

كند كـه در جهـت مقابلـه بـا متجـاوز و يـا        گروه تنها زماني از خشونت استفاده مي
اي باشد كه پشتيبان و منشأ آن بوده  يا مقابله با تضييع حقوق جامعهحقوق استرداد 

نمونـة ايـن مجموعـه از    . پـردازد  براي احقاق حقـوق خـود بـه حمايـت از آن مـي     
مـورد نكتة قابل توجـه در  . است  و حماساالله گرايان، حزب

ا در كشورها و منـاطقي مسـتقر بـوده و   گرايان اين است كه تمامي آنه
و يا اصولاً دولتي وجود ندارد ) لبنان(كنند كه يا دولت ضعيف است 

گرايانه درصدد تحقق اهداف خـود بـدون در    ها كه آرمان برخلاف تكفيري ،مجموعه
هسـتند، مطالبـات سياسـي محلـي     نظر گرفتن محذورات محيط و مقـدورات خـود   

از حمايت جامعه براي تحقـق   گراي خود ادغام كرده، را با ايدئولوژي اسلام) 
شركت در انتخابات دماز ديد آنها بدين لحاظ . كنند اين اهداف استفاده مي

بلكه آن را ابزاري براي تحقق ا نها اقدامي صحيح و مشروع است،
  .دانند خود و طرفدارانشان مي
هاي اسلام نيروها و جنبش ةترين مجموع سومين و گسترده

عرصة داخلي و چه خارجي اجتناب مي گيرد كه از خشونت چه در

  

  

مذاهب اسلامي را نيـز هـدف اعمـال خشـونت    
گرايان تكفيري هر شخص يا فرقه و مذهبي كه تفسير خاص آنهـا از اسـلام   اسلام
هدف مشروعي براي خشونت و دهشت ،نپذيرد

مجموعه، سازمان القاعده و سازمان
مناطق و كشورهاست

مضـيق و خاصــي از ديــن 
اسلامي براي حكمراني بو غير

حاكم كردن اصول و موازين اسلامي در جنبه گروه
ويژه در زندگي سياسي و اجتماعي ـ بوده است، چراكه آن  به

معت» الحل
اميدوار، و بلكه مطمئن،  هاآن

حاكميت الهي در جهان و تحقق 
مجموعة دوم، شامل جنبش

گروه تنها زماني از خشونت استفاده مي
استرداد 

براي احقاق حقـوق خـود بـه حمايـت از آن مـي     
گرايان، حزب اسلام
گرايان اين است كه تمامي آنه اسلام

كنند كه يا دولت ضعيف است  مي
مجموعه

نظر گرفتن محذورات محيط و مقـدورات خـود   
) جامعه(

اين اهداف استفاده مي
نها اقدامي صحيح و مشروع است،ت نه

خود و طرفدارانشان مي
سومين و گسترده

گيرد كه از خشونت چه در دربرمي



البته ايـن  . كنند طوركلي طرد مي
دانند امـا ايـدئولوژي   
بدون دنبال كردن اهداف انقلابـي، درصـدد ايفـاي    

ممكـن اسـت    آنـان . 
مانند جبهة اسلامي كار در اردن و حزب عدالت و توسعة 
درآمده باشند و يا اينكـه از فعاليـت و مشـاركت رسـمي در سـپهر سياسـي       
اما همچنان فعاليت غيررسـميِ سياسـي و اجتمـاعي خـود را     

ايـن  . دهنـد  ادامـه مـي  
كراتيـك بـوده، درصـدد    
تر كردن جامعه و حكومت از طريق تشويق مردم به عمل به رفتار اسـلامي و  

به همين دليل  ؛گرايان باشد
ازجملـه  . شـود  گرايـان مطـرح مـي   

كـه  » رو هاي مسـلمانان ميانـه  
ار معيـار  چه ـ ،كند رو تشويق مي

)Rabasa & Benard & 

گـرا و نحـوة كـنش و    
  .ها ضروري است

بنـا و شـالودة ايجـاد    
                                        
1 . RAND 

طوركلي طرد مي به ،براي رسيدن به اهداف سياسيكاربرد خشونت را 
دانند امـا ايـدئولوژي    مي از عملكرد گروه دوم حمايت كرده، آن را مشروع ،مجموعه

بدون دنبال كردن اهداف انقلابـي، درصـدد ايفـاي     كنند و كلي رد مي را به ها
. هستندخود  ي سياسي در كشور و ساختار سياسي آن براي

مانند جبهة اسلامي كار در اردن و حزب عدالت و توسعة (صورت احزاب سياسي 
درآمده باشند و يا اينكـه از فعاليـت و مشـاركت رسـمي در سـپهر سياسـي       ) 

اما همچنان فعاليت غيررسـميِ سياسـي و اجتمـاعي خـود را      ،كشور منع شده باشند
ادامـه مـي  ) كويـت  هاي اسـلامي  و جمعيتالمسلمين مصر  مانند اخوان

كراتيـك بـوده، درصـدد    وگرايـان قائـل بـه فعاليـت در فضـاي دم      مجموعه از اسلام
تر كردن جامعه و حكومت از طريق تشويق مردم به عمل به رفتار اسـلامي و  

  .ندهستطرح مطالبات اسلامي از حكومت 
گرايان باشد بندي اسلام تقسيمتواند تنها معيار  البته خشونت نمي

گرايـان مطـرح مـي    تر اسـلام  بندي دقيق معيارهاي ديگري براي دسته
هاي مسـلمانان ميانـه   ايجاد شبكه«با عنوان  1موسسة رند 2007گزارش سال 

رو تشويق مي حكومت ايالات متحده را به تعامل با مسلمانان ميانه
  :دهد رو به دست مي براي تشخيص مسلمانان ميانه

  حمايت و پشتيباني از دموكراسي؛. 
  قوانين؛] دينيغيريا [اي  فرقه ع غيرپذيرش مناب. 
  هاي ديني؛ احترام به حقوق زنان و اقليت. 
(مخالفت با تروريسـم و هرگونـه خشـونت غيرقـانوني     . 

Schwartz & Sickle, (.  
گـرا و نحـوة كـنش و     هاي اسـلام  تر نيروها و جنبش تر ودقيق براي درك روشن

ها ضروري است ها و تفاوت بندي توجه به اين تقسيم ،تعامل آنها با محيط

  گرا هاي اسلام نگاهي به سابقة جنبش

بنـا و شـالودة ايجـاد     بيستم سنگ سدهيل انوزدهم و او سدهگراي  هاي اسلام
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كاربرد خشونت را 
مجموعه
ها تكفيري

ي سياسي در كشور و ساختار سياسي آن براينقش
صورت احزاب سياسي  به

) مغرب
كشور منع شده باشند

مانند اخوان(
مجموعه از اسلام

تر كردن جامعه و حكومت از طريق تشويق مردم به عمل به رفتار اسـلامي و   اسلامي
طرح مطالبات اسلامي از حكومت 

البته خشونت نمي
معيارهاي ديگري براي دسته

گزارش سال 
حكومت ايالات متحده را به تعامل با مسلمانان ميانه

براي تشخيص مسلمانان ميانه
1 .
2 .
3 .
4 .

, 2007:66

براي درك روشن
تعامل آنها با محيط

نگاهي به سابقة جنبش

هاي اسلام انديشه
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هاي پس از جنگ اول 
نظران برآنند كه  اكثر صاحب

گرايـي بـود كـه بعـدها الگـوي      
البته پـيش  . ساير مناطق اسلامي و عربي قرار گرفت

بـه وجـود آمـده    گراي ديگري نيز 
المسـلمين چـه از نظـر تشـكيلات و چـه تعـداد و سـرعت        
ز دولت اسلامي، بسـيار متفـاوت ا  

 المسـلمين و سـاير   ، اخـوان 
منطقه هاي  اه رقيبي جدي و خطرناك براي رژيم

گرايـي و   ملـي (هـا   تـوان و نيـروي سـاير ايـدئولوژي    
هـاي   مردمي و نيز سركوب شديد جنبش

المسلمين بارها  اخوان
محاكمـة نظـامي و يـا حتـي اعـدام      

گـراي   اسـلام هـاي   شدت عمل و توان تحـرك جنـبش  
داخلـي مـورد بررسـي    

گيـري   تحولات سه سـطح مـذكور در كنـار يكـديگر بـر تحـرك و جهـت       
بسـياري از مفروضـات و   
جهت حركت در داخل كشور و در 

اين دوره شاهد آخرين دهة جنگ سـرد و سـقوط شـوروي و    
. رويِ ايــالات متحــده در ايــن نظــم بــود

ديدنـد كـه    ي مـي خـوب 
نـه   ،هاي عربي بين اين دو بلوك

 مشـترك اعـراب  يا پيـروزي بـر دشـمن    
منطقه نداشته، بلكه به تقسيم جهان عرب به دو محـور و ورود محاسـبات   

هاي پس از جنگ اول  دهه گراي سياسي در جهان عرب را افكند و هاي اسلام
اكثر صاحب .گرا بود هاي اسلام جنبش نخستينجهاني شاهد تشكيل 

گرايـي بـود كـه بعـدها الگـوي       گذاري اولين جنـبش اسـلام   شاهد پايه 1928
ساير مناطق اسلامي و عربي قرار گرفتا در گر هاي اسلام فعاليت جنبش

گراي ديگري نيز  هاي اسلام المسلمين مصر تشكل از تشكيل اخوان
المسـلمين چـه از نظـر تشـكيلات و چـه تعـداد و سـرعت         اما جنـبش اخـوان  

دولت اسلامي، بسـيار متفـاوت ا   يگيري و نيز فلسفة سياسي و طرح جايگزين
، اخـوان 1970حال تـا دهـة    بااين. آن دوره بود هاي ديگر جنبش

اه رقيبي جدي و خطرناك براي رژيمگ هيچگرا  ها و نيروهاي اسلام
تـوان و نيـروي سـاير ايـدئولوژي     دليل عمـدة ايـن امـر،   

مردمي و نيز سركوب شديد جنبشدر جذب نيروهاي اجتماعي و ) سوسياليسم
اخوان ،براي مثال. گرا بود هاي نظامي و ملي گرا توسط حكومت

محاكمـة نظـامي و يـا حتـي اعـدام       آن توسط رژيم انقلابي مصر سركوب و رهبران
  )2009، يالعنان: أنظر

شدت عمل و توان تحـرك جنـبش  ، عوامل اثرگذار بر رشد
داخلـي مـورد بررسـي    اي و  منطقـه  ،المللي سطح بين منطقه خاورميانه را بايد در سه

تحولات سه سـطح مـذكور در كنـار يكـديگر بـر تحـرك و جهـت        .
بسـياري از مفروضـات و   در موجب دگرگوني ر بود و رگذايثتأگرا  هاي اسلام

جهت حركت در داخل كشور و در  نحوه و زمينةها در  هاي سابق اين جنبش
  .ارتباط با حكومت و ساير نيروها شد

اين دوره شاهد آخرين دهة جنگ سـرد و سـقوط شـوروي و     :المللي سطح بين
رويِ ايــالات متحــده در ايــن نظــم بــود نظــم نــوين جهــاني و تــكظهــور 

خـوب  بـه  ـ   عربـي  ـ همچون ساير نيروها در خاورميانة   گرايان
هاي عربي بين اين دو بلوك جدال و كشمكش شرق و غرب و نوسان حكومت

يا پيـروزي بـر دشـمن     تنها سودي براي رشد و توسعة اقتصادي و
منطقه نداشته، بلكه به تقسيم جهان عرب به دو محـور و ورود محاسـبات    )اسرائيل

  .ده استجنگ سرد در روابط كشورهاي عربي انجامي

  

  

هاي اسلام جنبش
جهاني شاهد تشكيل 

1928مارس 
فعاليت جنبش

از تشكيل اخوان
اما جنـبش اخـوان  . بود

گيري و نيز فلسفة سياسي و طرح جايگزين عضو
ديگر جنبش

ها و نيروهاي اسلام جنبش
دليل عمـدة ايـن امـر،   . نبودند

سوسياليسم
گرا توسط حكومت اسلام

توسط رژيم انقلابي مصر سركوب و رهبران
أنظر.(شدند

عوامل اثرگذار بر رشد
منطقه خاورميانه را بايد در سه

.قرار داد
هاي اسلام جنبش
هاي سابق اين جنبش انديشه

ارتباط با حكومت و ساير نيروها شد
سطح بين

ظهــور ســپس 
گرايان اسلام

جدال و كشمكش شرق و غرب و نوسان حكومت
تنها سودي براي رشد و توسعة اقتصادي و

اسرائيل(
جنگ سرد در روابط كشورهاي عربي انجامي



مثابه سـقوط   اي به عده
البتـه ايـن   . بـود ) اسـرائيل 

امـا بـراي    ،مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت    
هـا از   دهندة پيروي اين رژيم

رغـم خشـنودي بسـياري از نيروهـاي     
خـود را در  ، اين نيروها پس از چنـدي  
اين . ديدند يدر منطقه م

چنانچـه دخالـت   . گـرا منجـر شـد   
در هـاي خودكامـه را   

رسم كنيم خواهيم ديـد كـه رابطـه    
. اسـت طلبانـه در منطقـه مثبـت    

هـا   اي يـا سـركوب رژيـم   
ي افراطـي  هـا  گـرايش 
 ،در لبنـان 1983(در خاورميانـه  
) در عـراق  2003در افغانستان، 

ترين عوامل افزايش و تشديد موج افـراط  
براي مثال اشغال عراق و عملكرد ايالات متحـده در  
شـدت تحريـك و متـأثر    
گرايان را كه از ديربـاز در  

Fattah and Fierke.(  
تحـولات چنـدي در سـطح منطقـه باعـث      
اين تحـولات، افـول و شكسـت پـروژة     
وقوع انقـلاب اسـلامي در ايـران،    
اشغال افغانستان توسـط شـوروي و جنـگ مجاهـدين در ايـن كشـور، دو انتفاضـة        

درصدد رشد و  1960
توسعة جهان عرب با محوريت مصر بود با مرگ ناصر و صلح سـادات بـا اسـرائيل    

عدهو درنهايت سقوط شوروي براي  گورباچفگيري  قدرت
اسـرائيل (اي آن  متحد ديرينة اعراب در مقابل امريكا و متحد منطقه

مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت     ،هاي عرب تحول از سوي بسياري از رژيم
دهندة پيروي اين رژيم نشاناز وضع موجود گرا چنين استقبالي  نيروهاي اسلام

رغـم خشـنودي بسـياري از نيروهـاي      بهدرواقع . و سازش آنها با اسرائيل بود
، اين نيروها پس از چنـدي  »امپراتوري الحاد«گرا در قبال فروپاشي 
در منطقه م امريكاهاي  روي تك هاي عرب و مقابل سركوب شديد رژيم

گـرا منجـر شـد    شدنِ هرچه بيشترِ اپوزيسيون اسلام امر به راديكال
هـاي خودكامـه را    اي در منطقه و نيز تشديد سـركوب رژيـم   هاي فرامنطقه
رسم كنيم خواهيم ديـد كـه رابطـه     ،صورت يك نمودار بهگرايان  كنار عملكرد اسلام

طلبانـه در منطقـه مثبـت     خشونت هاي شديد گرايشگرايي و ت اين دو با افراط
اي يـا سـركوب رژيـم    هـاي فرامنطقـه   هر ميزان دخالت قـدرت به بدين معني كه 

گـرايش افزايش يابد به همان نسبت شاهد سير تصـاعديِ خشـونت و   
در خاورميانـه   امريكـا هـاي   دخالـت . خـواهيم بـود  ) نظير القاعـده 

در افغانستان،  2002 در سومالي، 1993 در خليج فارس، 1990
ترين عوامل افزايش و تشديد موج افـراط   ين و اساسيتر مهماز  و تحقير ناشي از آن

براي مثال اشغال عراق و عملكرد ايالات متحـده در   .تندروي در منطقه بوده است
شـدت تحريـك و متـأثر     ديگر نيروها را بـه  گرا و دورة اين اشغال، اپوزيسيون اسلام

گرايان را كه از ديربـاز در   هاي سكولار سنتي خاورميانه و اسلام تا آنجا كه چپ
Fattah and Fierke, 2009(بردند در كنار هم قرار داد  تقابل با هم به سر مي

تحـولات چنـدي در سـطح منطقـه باعـث       برخـي  در اين دوره :اي سطح منطقه
اين تحـولات، افـول و شكسـت پـروژة      ةازجمل. گرايي شد اسلام تشديد و گسترش

وقوع انقـلاب اسـلامي در ايـران،     ح مصر با اسرائيل،رنسانس عربيِ ناصريسم و صل
اشغال افغانستان توسـط شـوروي و جنـگ مجاهـدين در ايـن كشـور، دو انتفاضـة        

  .استهاي منطقه  رتفلسطين و نيز رقابت قد
1960و  1950 ةگرايي عربي مصر كه در طول دو ده پروژة ملي

توسعة جهان عرب با محوريت مصر بود با مرگ ناصر و صلح سـادات بـا اسـرائيل    
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قدرت
متحد ديرينة اعراب در مقابل امريكا و متحد منطقه

تحول از سوي بسياري از رژيم
نيروهاي اسلام

و سازش آنها با اسرائيل بود امريكا
گرا در قبال فروپاشي  اسلام

مقابل سركوب شديد رژيم
امر به راديكال

هاي فرامنطقه قدرت
كنار عملكرد اسلام

اين دو با افراط
بدين معني كه 

افزايش يابد به همان نسبت شاهد سير تصـاعديِ خشـونت و   
نظير القاعـده (

1990ـ91
و تحقير ناشي از آن

تندروي در منطقه بوده است و
دورة اين اشغال، اپوزيسيون اسلام

تا آنجا كه چپ. كرد
تقابل با هم به سر مي

سطح منطقه

تشديد و گسترش
رنسانس عربيِ ناصريسم و صل

اشغال افغانستان توسـط شـوروي و جنـگ مجاهـدين در ايـن كشـور، دو انتفاضـة        
فلسطين و نيز رقابت قد

پروژة ملي
توسعة جهان عرب با محوريت مصر بود با مرگ ناصر و صلح سـادات بـا اسـرائيل    
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صرف خروج مصر از اداي نقـش پيشـين خـود در منطقـة     
ركردن آن دست گرا براي پ

صلح با اسرائيل فاصلة حاكم و محكوم را در مصـر و  
گـرا   و نيروهـاي اسـلام  

بـا   نمود يافـت كـه  ) 
 ـ  ايـن  . دربي جامعه را به سمت خود جـذب كنن

حـوادث  و  سـادات تـرور  

وقوع انقلاب اسـلامي در ايـران بـه رهبـري يـك روحـاني بلندپايـه، يكـي از         
درواقـع  . گرايي در خاورميانة عربي بود

گـراي   هـاي اسـلام   گيري جنـبش 
يكي از مقتـدرترين و  
ايـن اميـد و آرزو را در   

هـاي   در مصـر، فلسـطين، الجزايـر و جنـبش    
كيـد بـر حمايـت    أتواننـد بـا تكيـه و ت   

. هاي اسلامي بنـا نهنـد  
   غيرعـرب  ـ    ديدند كه چگونه حكومت اسلامي

 چگونـه پـردازد و   ايران به حمايت از آرمان فلسـطين و ضـديت بـا اسـرائيل مـي     
 كـه  انـد، درحـالي   ايـن كشـور انطبـاق يافتـه    
قـدم   ـ    هاي خـود  ميل ملت

مسـائل ناشـي از انقـلاب    
البتـه وقـوع   . تشـديد كـرد  

گـاه   اين امر هـيچ  ،ال

اشغال افغانسـتان و جنـگ مجاهـدين عليـه نيروهـاي شـوروي و       
اشـغال افغانسـتان موجـب حمايـت     

 .افغان شد ـ    گرا و مجاهدين عرب

صرف خروج مصر از اداي نقـش پيشـين خـود در منطقـة     . خارج شد ،عملاً از دور
گرا براي پ نيروهاي اسلامي در جهان عرب پديد آورد كه ئعربي خل
صلح با اسرائيل فاصلة حاكم و محكوم را در مصـر و  . اي زدند هاي گسترده به تلاش

و نيروهـاي اسـلام   هـا  خوبي نشان داد و بـراي جنـبش   ساير كشورهاي عرب به
) و جامعه حكومتبين (ركردن اين فاصله پ برايفرصتي 

ربي جامعه را به سمت خود جـذب كنن ـ رح شعارهاي ضداسرائيلي و ضدغ
تـرور  و گـرا   اسلام اپوزيسيونشدن   راديكال به مسائل درنهايت

  .در اين كشور و سراسر منطقه انجاميدناشي از آن 
وقوع انقلاب اسـلامي در ايـران بـه رهبـري يـك روحـاني بلندپايـه، يكـي از         

گرايي در خاورميانة عربي بود وامل رواج و گسترش موج اسلامين ع
گيري جنـبش  الگو چنداني بر تأثيربودن رهبري اين انقلاب 

يكي از مقتـدرترين و  يعني سقوط شاه ايران، . مذهب منطقة عربي از آن نداشت
ايـن اميـد و آرزو را در    ثرترين متحـدان غـرب در منطقـه، توسـط ملـت ايـران،      

در مصـر، فلسـطين، الجزايـر و جنـبش     ويژه به ـ    گراي منطقه هاي اسلام
تواننـد بـا تكيـه و ت    زنده كرد كـه مـي   ـ    مذهب مشرق عربي

هاي اسلامي بنـا نهنـد   گراي منطقه را كنار زده، حكومت حكام اقتدار ،هاي خود
ديدند كه چگونه حكومت اسلامي وضوح مي هاي عرب به ملت ،

ايران به حمايت از آرمان فلسـطين و ضـديت بـا اسـرائيل مـي     
ايـن كشـور انطبـاق يافتـه    هاي حكومت اسلامي و ملـت در  

ميل ملت برخلاف ـ    هاي سكولار عرب و در رأس آنها مصر
مسـائل ناشـي از انقـلاب     ،ترتيـب  بدين. نهند سازي روابط با اسرائيل مي در راه عادي

تشـديد كـرد   1980در دهـة   ويـژه  بهگرايي را  اسلامي ايران موج اسلام
الح بااين ،داشت تأثيراي در كاهش اين  جنگ تحميلي نقش عمده

  .انقلاب اسلامي را از بين نبرد
اشغال افغانسـتان و جنـگ مجاهـدين عليـه نيروهـاي شـوروي و        ،مسئلة ديگر

اشـغال افغانسـتان موجـب حمايـت      ،درواقـع . حكومت كمونيسـتي افغانسـتان بـود   
گرا و مجاهدين عرب هاي اسلام و حتي غربي از جنبش هاي عرب

  

  

عملاً از دور
عربي خل
به تلاش

ساير كشورهاي عرب به
فرصتي  همثاب به
رح شعارهاي ضداسرائيلي و ضدغط

مسائل درنهايت
ناشي از آن 

وقوع انقلاب اسـلامي در ايـران بـه رهبـري يـك روحـاني بلندپايـه، يكـي از         
ين عتر مهم
بودن رهبري اين انقلاب   شيعه
مذهب منطقة عربي از آن نداشت سني

ثرترين متحـدان غـرب در منطقـه، توسـط ملـت ايـران،      ؤم
هاي اسلام جنبش
مذهب مشرق عربي شيعه
هاي خود ملت

،علاوه به
ايران به حمايت از آرمان فلسـطين و ضـديت بـا اسـرائيل مـي      ـ 

هاي حكومت اسلامي و ملـت در   آرمان
هاي سكولار عرب و در رأس آنها مصر رژيم

در راه عادي
اسلامي ايران موج اسلام

جنگ تحميلي نقش عمده
انقلاب اسلامي را از بين نبرد تأثير

مسئلة ديگر
حكومت كمونيسـتي افغانسـتان بـود   

هاي عرب رژيم



راه  تلاق افغانسـتان و بـه  
 نيروهــاي آن توســط مجاهــدين بــود، پيامــدهاي

. برداشـت ايـالات متحـده در  
چون  گرايي و ترويج و تشويق مفاهيمي

چنين مفاهيمي بعـدها بـا   
هاي عربـي   گريبان حكومت

گرايان تكفيري و راديكال را در تقابل و رويارويي با آنهـا  

مـوجي از   ،2000و  1987
موجب تشديد گفتمـان  
 گـرا و جـذب نيـرو و   

 لكـرد و شـدت از عم 
مسـئلة فلسـطين بيـزار و سـرخورده شـده      
كه شعارهاي فراواني در مـورد ضـديت بـا    

فراوانـي بـر    تأثيراين امر 

اثرگـذار   گرايـي  بر گسترش و تشديد اسلام
پسـندي و محبوبيـت شـعارهاي    

هـاي   حتـي ازسـوي حكومـت   
و  1980هـاي   در دهـه 
 ،عـراق . كردنـد  كيـد مـي  

معنـوي   انقلابـي جويـاي رهبـريِ   
 ـ في فاصـله  لَگيري س

هر سه كشـور  . د بسط رهبري سلفي خود بر اعراب و مسلمانان بود
گرايـي در   با طرح مباحث اسلامي و شعارهاي ديني موجب رشد و گسـترش اسـلام  

ــارس   ــيج ف ــگ دوم خل ــ1990(در جن ) 1991ـ
 »رود بعثي پيش مي«ر داد كه شعارِ 

تلاق افغانسـتان و بـه  بـا براي درگيركردن شوروي در  اين حمايت و پشتيباني كه
نيروهــاي آن توســط مجاهــدين بــود، پيامــدهايانــداختن جنگــي فرسايشــي عليــه 

ايـالات متحـده در  ويـژه   غرب بـه  هاي عرب و اي نيز براي رژيم ناخواسته
گرايي و ترويج و تشويق مفاهيمي ناخواسته، تقويت موج اسلام ترين پيامد

چنين مفاهيمي بعـدها بـا   . جهاد، مبارزه با ظلم و فساد و مقابله با سلطة خارجي بود
گريبان حكومت ،مشابههاي  سازمانها و  سيس سازمان القاعده و تشكل

گرايان تكفيري و راديكال را در تقابل و رويارويي با آنهـا   و غربي را گرفت و اسلام
.  

1987دو انتفاضـة  . هاي فلسطين است تفاضهديگر ان مسئلة
موجب تشديد گفتمـان   ويژه عربي برانگيخت و به همدردي در كشورهاي اسلامي و

گـرا و جـذب نيـرو و    نيروهـاي اسـلام   ها و آمدن جنبش  صحنه  گرايي و روي
شـدت از عم  هاي عرب كـه بـه   ملت. شدها  هاي مالي ازسوي اين نيرو

مسـئلة فلسـطين بيـزار و سـرخورده شـده       در مقابلهاي خود  هاي حكومت
كه شعارهاي فراواني در مـورد ضـديت بـا    ـ    گرا ها و نيروهاي اسلام بودند به جنبش

اين امر . شدند متمايل ـ    كردند اسرائيل و غرب حامي آن مطرح مي
  .داشت گرايي در منطقه گسترش موج اسلام

بر گسترش و تشديد اسلاماي  در سطح منطقهعامل ديگري كه 
پسـندي و محبوبيـت شـعارهاي     كه با توجه بـه عامـه   ـ    اي بود هاي منطقه بود رقابت

حتـي ازسـوي حكومـت    ـ    هـاي خاورميانـه   ديني و استناد به دين در بين ملت
در دهـه . يافـت  ي مـي ظاهري اسلام ،سكولاري چون رژيم بعث عراق

كيـد مـي  أاي ت سه رقيب براي رهبري منطقة هريـك بـر جنبـه   
انقلابـي جويـاي رهبـريِ    جوياي رهبري سياسي و نظامي اعراب بود، ايرانِِ

 ـ مسلمانان جهان بود و عربستان كه ديرزماني از گرايش و جهت گيري س
د بسط رهبري سلفي خود بر اعراب و مسلمانان بودگرفته بود درصد

با طرح مباحث اسلامي و شعارهاي ديني موجب رشد و گسـترش اسـلام  
ــدند   ــه ش ــ(منطق ــارس   .)2008، يالعفيف ــيج ف ــگ دوم خل در جن

ر داد كه شعارِ جمهور عراق به كادرهاي حزب بعث دستو
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اين حمايت و پشتيباني كه
انــداختن جنگــي فرسايشــي عليــه 

ناخواسته
ترين پيامد مهم

جهاد، مبارزه با ظلم و فساد و مقابله با سلطة خارجي بود
سيس سازمان القاعده و تشكلأت

و غربي را گرفت و اسلام
.قرار داد

مسئلة
همدردي در كشورهاي اسلامي و

گرايي و روي اسلام
هاي مالي ازسوي اين نيرو كمك

هاي حكومت سياست
بودند به جنبش

اسرائيل و غرب حامي آن مطرح مي
گسترش موج اسلام

عامل ديگري كه 
بود رقابت

ديني و استناد به دين در بين ملت
سكولاري چون رژيم بعث عراق

سه رقيب براي رهبري منطقة هريـك بـر جنبـه    1990
جوياي رهبري سياسي و نظامي اعراب بود، ايرانِِ

مسلمانان جهان بود و عربستان كه ديرزماني از گرايش و جهت
گرفته بود درصد

با طرح مباحث اسلامي و شعارهاي ديني موجب رشد و گسـترش اسـلام  
ــدند   ــه ش منطق

جمهور عراق به كادرهاي حزب بعث دستو رئيس
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االله «كـردن    هتغيير دهند و پـس از آن دسـتور اضـاف   
ي بـراي  درمقابل، رياض نيز ميزبـان نشسـتي اسـلام   
به عنـوان   ترتيب اسلام

ايـن امـر بـر    . سياسـي شـد  
امري كه بـالطبع مـد نظـر    

مـورد ملاحظـه    ،توان از دو منظر و در دو بعد
رهبـران  . اسـت » از بـالا بـه پـايين   
آنهـا  . رو هسـتند  روبـه 

هــاي اقتصــادي جــدي و انتظــارات گســتردة غــرب در زمينــة 
اين دو عاملِ محدودكننـده، بحـران   

Albrecht and Schlumberger .(  بـا
گـرفتن مـوج سـوم      

 ،ها در مقابل آن، استفاده از مشروعيت ديني
واقع اين در. ها بود اين رژيم
بـراي افـزايش     ـ   كه اكثراً سلطة مدني را از سلطة ديني تفكيك كرده بودند

بهـرة ابـزاري فراوانـي    
 رد زيـرا گرايي در خاورميانـه كمـك ك ـ  

ترتيـب   بـدين . ندهاي اسـلامي شـد  
  .گرايي افزودند

و كيفيـت تحـرك   هـا  
گرايـان در   اسلام. گرايي است

شـدت   درجة نخست از وضعيت و شرايط نامناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي بـه 
اي از جمعيـت كشـورهاي عـرب، ايـن     
دولـت را مسـئول ايـن    

فسـاد اقتصـادي و   و گسـترش انحرافـات اجتمـاعي    
كننـد خـود را    ها و شعارهايي كه مطرح مي

تغيير دهند و پـس از آن دسـتور اضـاف    »رود من پيش ميؤم«را به شعار 
درمقابل، رياض نيز ميزبـان نشسـتي اسـلام   . به پرچم عراق صادر شد
ترتيب اسلام بدين. هاي عراق با اسلام بود دادن تضاد و تنافر سياست

سياسـي شـد   ذار وارد مبـارزة گ ـ شـدت اثـر   سلاحي ايدئولوژيك و به
امري كه بـالطبع مـد نظـر    . شدت اثرگذار بود گسترش آن در منطقه به گرايي و

  .عراق و عربستان سعودي نبوده است
توان از دو منظر و در دو بعد سطح داخلي را مي :سطح داخلي

از بـالا بـه پـايين   «عبارتي نگـاه   نخست بعد حكومتي يا به. 
روبـه ) دموكراتيـك (گراي عرب با مشكل فقـدان مشـروعيت   

هــاي اقتصــادي جــدي و انتظــارات گســتردة غــرب در زمينــة  همچنــين بــا بحــران
اين دو عاملِ محدودكننـده، بحـران   . دموكراتيزاسيون و اصلاحات اقتصادي مواجهند

Albrecht and Schlumberger, 2004.(بـار آورده اسـت   مشـروعيت را بـه   سـاختاري 

هاي عربي خاورميانـه، و شـدت   كاهش مشروعيت داخلي رژيم
ها در مقابل آن، استفاده از مشروعيت ديني دموكراتيزاسيون و عدم تمكين اين رژيم

اين رژيمهاي كاهش فشار حاصل از فقدان مشروعيت  يكي از راه
كه اكثراً سلطة مدني را از سلطة ديني تفكيك كرده بودند ـ   

بهـرة ابـزاري فراوانـي    ـ    گرايـان  نه اسلام ـ و   كاهندة خود، از دين اسلام مشروعيت
گرايي در خاورميانـه كمـك ك ـ   اين امر به افزايش اعتبار گفتمان اسلام

هاي اسـلامي شـد   ها نيز منادي ارزش بر اپوزيسيون، حكومت
گرايي افزودند موج اسلام هاي سكولار نيز ناخواسته بر شدت حكومت

هـا   شـعارها و برنامـه    »ز پايين بـه بـالا  ا«يعني   از منظر ديگر
گرايي است گفتمان اسلامگرايان از عمده دلايل رشد و رواج 

درجة نخست از وضعيت و شرايط نامناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي بـه 
اي از جمعيـت كشـورهاي عـرب، ايـن      هاي گسترده كه بخش نحوي به ؛كنند انتقاد مي

دولـت را مسـئول ايـن     پـس از آن . داننـد  ان حال خود مـي ها و احزاب را زب
گسـترش انحرافـات اجتمـاعي     ،فقر و فلاكت ،اوضاع نامناسب
ها و شعارهايي كه مطرح مي كنند و درنهايت با برنامه اداري معرفي مي

  

  

را به شعار 
به پرچم عراق صادر شد »اكبر
دادن تضاد و تنافر سياست نشان

سلاحي ايدئولوژيك و به
گرايي و اسلام

عراق و عربستان سعودي نبوده است
سطح داخلي

. قرار داد
گراي عرب با مشكل فقـدان مشـروعيت    اقتدار

همچنــين بــا بحــران
دموكراتيزاسيون و اصلاحات اقتصادي مواجهند

سـاختاري 
كاهش مشروعيت داخلي رژيم

دموكراتيزاسيون و عدم تمكين اين رژيم
يكي از راه

   ها رژيم
مشروعيت

اين امر به افزايش اعتبار گفتمان اسلام. بردند
بر اپوزيسيون، حكومت علاوه

حكومت
از منظر ديگر

گرايان از عمده دلايل رشد و رواج  اسلام
درجة نخست از وضعيت و شرايط نامناسب اقتصادي، اجتماعي و سياسي بـه 

انتقاد مي
ها و احزاب را زب جنبش

اوضاع نامناسب
اداري معرفي مي



دهنـد   نشـان مـي   مشـكلات، 
 گـرا از ناشـناخته   هـاي اسـلام  

خوبي براي افزايش اعتبـار و  

خـوبي گويـاي چرايـي    
 2009بنا به گـزارش سـال   

وضعيت اقتصـادي   )2009
دهندة فشارهاي شديدي اسـت كـه بـر شـهروندان     
هـاي توسـعه، نقـدينگي و بيكـاري و وضـعيت زنـان و       
همگـي گويـاي وضـعيت بغرنجـي اسـت كـه عملكـرد        

اسـت آن را بهبـود    عرب نتوانسـته 
 14 با نرخ بيكـاري ر متوسط 
دهـد كـه    نشـان مـي   

هاي سياسي و مدني وضعيتي بـدتر از  
كشور عضو اتحادية عرب در سـال  

كشـور در   15كـه   هاي نسبي برخوردارنـد درحـالي  

ــه از  ــع عــرب ك ــديِ جوام  دگي و ناامي
شـود،   ناشي مي ـ    ...فلسطين، عراق، سودان، لبنان و

براي وضعيت و شرايط كنـوني  
گـرا و غايـت    ها و احزاب اسلام
افزايش معتقدند كه برخي از ناظران 

اي  گرايي و گرايش عمومي به آن در پاسخ به نيـازي موقـت و يـا مسـئله    
عي بـود كـه ديگـر    آمدن مسائل و وقاي
.(  

                                        

1. Failed states 

2. Freedom House 

مشـكلات،   عنوان جـايگزيني مناسـب و قابـل اعتمـاد و حـلال     
Hamzawi.( هـاي اسـلام   سياري از احزاب و جنـبش درواقع ب

خوبي براي افزايش اعتبـار و   و عملكرد احتمالي خود در حكومت به ها گرايش
  .گيرند بهره مي در جوامع عرب محبوبيت خود

خـوبي گويـاي چرايـي     البته نگاهي كلي به وضعيت داخلي كشورهاي عربي به
بنا به گـزارش سـال   . گرايي است مان اسلامها و صعود گفت كاهش اعتبار رژيم

2009مسعد و يوسف احمد، (هاي وحدت عربي  مركز پژوهش
دهندة فشارهاي شديدي اسـت كـه بـر شـهروندان      و اجتماعي در جهان عرب نشان

هـاي توسـعه، نقـدينگي و بيكـاري و وضـعيت زنـان و        شاخص. آيد عرب وارد مي
همگـي گويـاي وضـعيت بغرنجـي اسـت كـه عملكـرد         ،مدني هاي سياسي و

عرب نتوانسـته ـ    زوال و روبه 1خورده اكثراً شكستـ    يها
ر متوسط طو ، جوامع عرب به2009عنوان مثال در سال  به
 2خانة آزادي علاوه آمارِ به. هستندمواجه ) ميليون نفر17(

هاي سياسي و مدني وضعيتي بـدتر از   از نظر آزادي افريقاتنها منطقة جنوب صحراي 
كشور عضو اتحادية عرب در سـال   22ها از مجموع  طبق اين داده .جهان عرب دارد

هاي نسبي برخوردارنـد درحـالي   ، تنها هفت كشور از آزادي
  .)www.freedomhouse.org( دارند زمرة كشورهاي غيرآزاد قرار

ــن وضــعيت و ســرخور  ــه از مجمــوع، اي ــع عــرب ك ــديِ جوام دگي و ناامي
فلسطين، عراق، سودان، لبنان و ـ مانند   هاي مختلف منطقه

براي وضعيت و شرايط كنـوني   ،موجب شده است شهروند عرب جوياي جايگزيني
ها و احزاب اسلام بسياري از افراد در جنبشاين جايگزين براي 

كه برخي از ناظران  همچنان. هاي اسلامي تجلي يافت سيس امارت
گرايي و گرايش عمومي به آن در پاسخ به نيـازي موقـت و يـا مسـئله     موج اسلام

آمدن مسائل و وقاي بلكه دليل اصلي آن پيش ،زودگذر نبوده است
).2009، يالصياد(نيروها و احزاب نتوانستند آنها را پوشش دهند 
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عنوان جـايگزيني مناسـب و قابـل اعتمـاد و حـلال      به
)Hamzawi, 2005

گرايشبودن  
محبوبيت خود

البته نگاهي كلي به وضعيت داخلي كشورهاي عربي به
كاهش اعتبار رژيم

مركز پژوهش
و اجتماعي در جهان عرب نشان

عرب وارد مي
هاي سياسي و آزادي
ها دولت
به. دبخش

(رصد د
تنها منطقة جنوب صحراي 

جهان عرب دارد
، تنها هفت كشور از آزادي2009

زمرة كشورهاي غيرآزاد قرار
ــن وضــعيت و ســرخور در مجمــوع، اي
هاي مختلف منطقه بحران

موجب شده است شهروند عرب جوياي جايگزيني
اين جايگزين براي . باشد

سيس امارتأت
موج اسلام

زودگذر نبوده است
نيروها و احزاب نتوانستند آنها را پوشش دهند 
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موجب افـزايش   ،و داخلي
  .گرا شد شدن احزاب و نيروهاي اسلام

در خاورميانه و بسط روابـط  
با  ،دست آورده بودند

طور كامل از سـپهر سياسـت خاورميانـه خـارج شـدند و      
بـه  ـ    هـاي گذشـته   هـاي دهـه  
غم حفـظ ظـاهر و   ر به

 د را تغيير دادند و عملاً بـه 

هـا،   تري از چـپ  ه سابقة فعاليت ديرينه
عنـوان رقيـب اصـلي    

 ظهـور با فروپاشي عثمـاني و  
يروهـا  نيا و فرانسه، رشـد ايـن ن  

بريتانيـا مـدل حكـومتي خـود     
تسريّ داد و تـا زمـان   
حكومـت را در دسـت   
كشـورهاي تحـت اسـتعمار    
بخش بـه خـود گرفتنـد و    

دموكراسـي در جهـان   
نخست آنكه احزاب ليبرال و نيروهاي تـابع آنهـا   

از  آزادي كشـور  طلب بودند كه اهداف خود را بر اسـتقلال و 
 ـ  مانند الوفد مصـر و الاسـتقلال مغـرب   

بـراي تـداوم   عملاً به هدف اوليـه و اصـلي خـود رسـيده بودنـد و      
نياز داشتند، امـا   بازتعريف اهداف خود

و داخلياي  هي، منطقالملل بينمجموع اين شرايط در سه سطح 
شدن احزاب و نيروهاي اسلام گرايي و گاه راديكال گرايش به اسلام

  )ليبرال و چپ(رقيب  ي اپوزيسيون

در خاورميانه و بسط روابـط   هاي متعددهاي چپ كه با وقوع كودتا جنبش احزاب و
دست آورده بودند در سوريه و عراق نفوذي به ويژه ههاي جديد ب شوروي با رژيم

طور كامل از سـپهر سياسـت خاورميانـه خـارج شـدند و       فروپاشي شوروي تقريباً به
هـاي دهـه   ليسـت ناسيونا ـ مانند   بسياري از نيروهاي طرفدار آنها

بهالبته برخي از احزاب چپ . كرات پيوستندودمـ    احزاب ليبرال
د را تغيير دادند و عملاً بـه نيز ابزارهاي خو راهبردها واهداف و  ،پوستة پيشين خود

  .ل شدنديكرات تبدودمـ   احزاب ليبرال
ه سابقة فعاليت ديرينهكرات كودمـ    اما نيروها و احزاب ليبرال

عنـوان رقيـب اصـلي     ها در خاورميانة عربي داشـتند، بـه   يان و ناسيوناليستگرا
با فروپاشي عثمـاني و  . ندهستدر آيندة خاورميانه مطرح گرا  اپوزيسيون اسلام
نيا و فرانسه، رشـد ايـن ن  سيس خاورميانه تحت استعمار بريتاأت كشورهاي تازه

بريتانيـا مـدل حكـومتي خـود     . در كشورهاي تحت استعمار بريتانيا آغاز شد
تسريّ داد و تـا زمـان   ) و اردن مصر، عراق(را به اين كشورها ) دموكراسي پارلماني

حكومـت را در دسـت   وكرات دم ــ    ، احزاب و نيروهاي ليبرالاين كشورها 
كشـورهاي تحـت اسـتعمار    امـا در  ؛ دادنـد  تشكيل ميد يا اپوزيسيون اصلي را 
بخش بـه خـود گرفتنـد و     طلب و آزادي هاي استقلال فرانسه اين نيروها شكل جنبش

  .ساير نيروها به مبارزه با استعمار پرداختند 
دموكراسـي در جهـان   ـ     در پاسخ به چرايي و چگونگي ضعف و افـول ليبـرال  

نخست آنكه احزاب ليبرال و نيروهاي تـابع آنهـا    ؛دوش عرب دلايل چندي مطرح مي
طلب بودند كه اهداف خود را بر اسـتقلال و  احزابي استقلال

مانند الوفد مصـر و الاسـتقلال مغـرب   ـ اين احزاب   .بنا نهاده بودند سلطة استعمار
عملاً به هدف اوليـه و اصـلي خـود رسـيده بودنـد و       ،پس از استقلال

بازتعريف اهداف خودفعاليت خود در سپهر سياسي اين كشورها به 

  

  

مجموع اين شرايط در سه سطح 
گرايش به اسلام

ي اپوزيسيوننيروها

احزاب و
شوروي با رژيم

فروپاشي شوروي تقريباً به
بسياري از نيروهاي طرفدار آنها

احزاب ليبرال
پوستة پيشين خود

احزاب ليبرال
اما نيروها و احزاب ليبرال

گرا اسلام
اپوزيسيون اسلام
كشورهاي تازه

در كشورهاي تحت استعمار بريتانيا آغاز شد ويژه به
دموكراسي پارلماني(

 استقلال
د يا اپوزيسيون اصلي را داشتن

فرانسه اين نيروها شكل جنبش
 در كنارِ

در پاسخ به چرايي و چگونگي ضعف و افـول ليبـرال  
عرب دلايل چندي مطرح مي

احزابي استقلال ،اغلب
سلطة استعمار
پس از استقلال

فعاليت خود در سپهر سياسي اين كشورها به 



ــان و   ــاي نظامي كودتاه
تعريف اهـداف و سـازماندهي   

با توجه به تعامل ديپلماتيـك  
كرات وعنوان احزاب دم

 ،اند حتـي پـيش از اسـتقلال   
درواقـع  . هاي عـرب را از دسـت دادنـد   

تحميلـي حكومـت توسـط اسـتعمارگر     
هنگـام سـقوط ايـن    همـين دليـل   

هـاي   گونه حمايتي ازسـوي ملـت و يـا ديگـر بخـش     
خاورميانه پـس   جو متشنج و ناآرامِ

 ،شـكوفايي  كـه بـراي رشـد و   
  .نامناسب بود  ـ  ثباتي است

راليسم اوايل سدة بيسـتم در  
هـاي   قدر كه با فقدان سازمان

آور  خاص اجتماعي و اقتصادي ازجمله يك طبقة متوسط خودمختـار، آگـاه و زيـان   
] نخبگـان مسـلمان در زمينـة مفـاهيم دموكراتيـك     

كـرد، نمودهـاي يـك    
سوادي وسيع، و رواج عادات تفكـر  

ايـن بحـث   ). 186:-7
شـود و در آن   مي گيري جامعة مدني نيز مطرح
.(  

جـاي   ،گـرا و ناسيوناليسـت  
 ،حزبـي  هـاي تـك   را گرفتنـد و حكومـت  
احـزاب و نيروهـاي    

 1920هـاي  هاي طلايي دهه

ــت ــا و ورود ناسيوناليس ــت ه ــحنه و   سوسياليس ــه ص ــا ب ــان و  ه ــاي نظامي كودتاه
تعريف اهـداف و سـازماندهي   شدن فضاي سياسي خاورميانـه، فرصـت بـاز   

  .مجدد احزاب ليبرال را نداد
با توجه به تعامل ديپلماتيـك   ،ها حتي پيش از استقلال ليبرال ،ينكهمسئلة ديگر ا

عنوان احزاب دم گر و با توجه به اينكه عموماً به آميزشان با استعمار و مسالمت
اند حتـي پـيش از اسـتقلال    ييد استعمارگر بودهأمورد حمايت و ت ،و نيروهاي ليبرال

هاي عـرب را از دسـت دادنـد    ملتاي از  قسمت عمده حمايت و پشتيبانيِ
تحميلـي حكومـت توسـط اسـتعمارگر     عنوان نـوع   پارلماني خاورميانه به دموكراسي

همـين دليـل    ، بـه  حمايت قرار گيـرد  توانست چندان مورد
گونه حمايتي ازسـوي ملـت و يـا ديگـر بخـش      ها توسط نظاميان هيچ حكومت

جو متشنج و ناآرامِ ،علاوه به. عمل نيامد آنها بهاين كشورها از 
كـه بـراي رشـد و   ـ    از اشغال فلسطين اصولاً براي دموكراسي پارلمـاني 

ثباتي استو سياسي و نيز اقتصاديِ آرام و بانيازمند فضاي اجتماعي 
راليسم اوايل سدة بيسـتم در  هاي ليب در زمينة چرايي شكست دوره حميد عنايت

قدر كه با فقدان سازمان اين شكست مسلماً آن«: كند كشورهاي اسلامي بيان مي
خاص اجتماعي و اقتصادي ازجمله يك طبقة متوسط خودمختـار، آگـاه و زيـان   

نخبگـان مسـلمان در زمينـة مفـاهيم دموكراتيـك     [همراه شد، با عدم انسجام فكري 
كـرد، نمودهـاي يـك     گويد آنچه اثرات اين عوامل را تشديد مي يوي م» .دست نداد

سوادي وسيع، و رواج عادات تفكـر   ماندگي فرهنگي، بي خوي عام بود، از قبيل عقب
7: 1362عنايت، (خاضعانه و تسليم كوركورانه به مقامات حاكم 

گيري جامعة مدني نيز مطرح تر موانع شكل در چهارچوب گسترده
).1379القلم،  سريع: نك(شود  عمدتاً بر مباحث فرهنگي تأكيد مي

گـرا و ناسيوناليسـت   هـاي ملـي   رژيـم در نتيجة پسرفت گفتمان ليبـرال،  
را گرفتنـد و حكومـت   خاورميانـه  بند هاي پارلمانيِ نيم دموكراسي

 ـ عرصه را بر ساير نيروها و جنبش  ،از آن زمـان  .دها تنگ كردن
هاي طلايي دهه قرار گرفتند و نتوانستند سالكرات در حاشيه ودمـ 
  .را احيا كنند 1940
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ــت ورود ناسيوناليس
شدن فضاي سياسي خاورميانـه، فرصـت بـاز    راديكال

مجدد احزاب ليبرال را نداد
مسئلة ديگر ا

و مسالمت
و نيروهاي ليبرال

حمايت و پشتيبانيِ
دموكراسي

توانست چندان مورد نمي
حكومت

اين كشورها از  ارتش
از اشغال فلسطين اصولاً براي دموكراسي پارلمـاني 

نيازمند فضاي اجتماعي 
حميد عنايت

كشورهاي اسلامي بيان مي
خاص اجتماعي و اقتصادي ازجمله يك طبقة متوسط خودمختـار، آگـاه و زيـان   

همراه شد، با عدم انسجام فكري 
دست نداد

خوي عام بود، از قبيل عقب
خاضعانه و تسليم كوركورانه به مقامات حاكم 

در چهارچوب گسترده
عمدتاً بر مباحث فرهنگي تأكيد مي

در نتيجة پسرفت گفتمان ليبـرال،  
دموكراسي

عرصه را بر ساير نيروها و جنبش
ـ    ليبرال

1940تا 
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از اواخر جنگ سرد و با شروع سومين موج جهـاني دموكراتيزاسـيون، احـزاب    
شـدند امـا    رحگـرا مط ـ 

گرا مخاطبان فراواني جذب كننـد و در انتخابـات و   
ايـن امـر    .عملكرد نامناسبي از خود بر جاي نهادند

شـدت سـركوب    كرات همواره ازسوي دولـت بـه  
 عمـده دلايـل  از  .اند انة تبليغاتي، محروم بوده

محروميت آنها از ابزار تبليغاتي و سـركوب و  
بسياري از رهبران احزاب ليبرال دليـل  

داننـد   گرايان را فقدان ابزار تبليغـاتي مـي  
 كـه در آنهـا برگـزار   

Lewis.( 

خـود را سـكولار    ،ن
شدن يـك حـزب يـا    

بدين لحاظ . معناي فقدان جذابيت و توان آن در جذب مخاطب خواهد بود
كرات وها خود را دم ـ

هـاي   ا در وضعيت كنوني حتي رژيم
كرات ناميـده،  وگرا نيز خـود را دم ـ 

احـزاب ليبـرال سـكولار    
 مخاطبان از بحران هويتي خود در برابر

ف سـازماندهي و تشـكيلاتي   
سـو و   هـا ازيـك   رژيم

جبهـه،   گرايان از سوي ديگر و مجبور شـدن آنهـا بـه جنـگ ناعادلانـه در دو     
. سـازماندهي ايـن احـزاب را نبايـد از نظـر دور داشـت      

از سـاير نيروهـاي اپوزيسـيون    
دليـل تـوان تشـكيلاتي و    

از اواخر جنگ سرد و با شروع سومين موج جهـاني دموكراتيزاسـيون، احـزاب    
گـرا مط ـ  هاي اسـلام  ليبرال و دمكرات مجدداً در كنار نيروها و جنبش

گرا مخاطبان فراواني جذب كننـد و در انتخابـات و    اسلامنتوانستند چون اپوزيسيونِ 
عملكرد نامناسبي از خود بر جاي نهادند ،هاي فعاليت سياسي ساير عرصه
  :دلايلي دارد

كرات همواره ازسوي دولـت بـه  ودمـ    نيروها و احزاب ليبرال
انة تبليغاتي، محروم بودهداشتن هرگونه رس شدند و اغلب از

محروميت آنها از ابزار تبليغاتي و سـركوب و   ،ناتواني اين احزاب در جذب مخاطب
بسياري از رهبران احزاب ليبرال دليـل  . كند انزوايي است كه دولت به آنها تحميل مي

گرايان را فقدان ابزار تبليغـاتي مـي   با اسلامرقابت اصلي ناتواني خود در زمينة 
كـه در آنهـا برگـزار   داشتن مساجد و اجتماعـاتي   گرايان با دردست حال آنكه اسلام

Lewis, 2009(شود ابزار تبليغاتي بسيار كارآمدي در اختيار دارند 

نشد  مسئلة ديگر اينكه اين احزاب از ترس ضددين خوانده
شدن يـك حـزب يـا     سكولار خوانده ،در جوامع سنتي و متدين خاورميانه. نامند
معناي فقدان جذابيت و توان آن در جذب مخاطب خواهد بود جريان به

ها خود را دم ـ اكثر اين احزاب و جريان. اين احزاب با بحران هويتي مواجهند
ا در وضعيت كنوني حتي رژيمد، زيركن نامند اما اين امر مشكلي را حل نمي

گرا نيز خـود را دم ـ  هاي اسلام ها و جنبش خودكامة عرب و يا جريان
احـزاب ليبـرال سـكولار     ،ترتيـب  بـدين . فشـارند  بر تعهد خود به دموكراسي پاي مي
از بحران هويتي خود در برابر» كراتدم«جهان عرب نتوانستند با اتخاذ نام 

 ).2007اوتاواي و حمزاوي،(زند 

ف سـازماندهي و تشـكيلاتي   ضـع  هاي ليبـرال دچـار   علاوه احزاب و تشكل
رژيم هاي عرب در مورد تهاجم رغم صحت ادعاي ليبرال به

گرايان از سوي ديگر و مجبور شـدن آنهـا بـه جنـگ ناعادلانـه در دو     
سـازماندهي ايـن احـزاب را نبايـد از نظـر دور داشـت      ناتواني ساختاري و ضعف 

از سـاير نيروهـاي اپوزيسـيون    تـر   گرايان گاه شديدتر و مـؤثر  درواقع سركوب اسلام
دليـل تـوان تشـكيلاتي و     هـا و احـزاب بـه    ايـن جنـبش   ،حال ، بااينگيرد صورت مي

  

  

از اواخر جنگ سرد و با شروع سومين موج جهـاني دموكراتيزاسـيون، احـزاب    
ليبرال و دمكرات مجدداً در كنار نيروها و جنبش

نتوانستند چون اپوزيسيونِ 
ساير عرصه
دلايلي دارد

نيروها و احزاب ليبرال
شدند و اغلب از مي

ناتواني اين احزاب در جذب مخاطب
انزوايي است كه دولت به آنها تحميل مي

اصلي ناتواني خود در زمينة 
حال آنكه اسلام

شود ابزار تبليغاتي بسيار كارآمدي در اختيار دارند  مي
مسئلة ديگر اينكه اين احزاب از ترس ضددين خوانده

نامند نمي
جريان به

اين احزاب با بحران هويتي مواجهند
نامند اما اين امر مشكلي را حل نمي مي

خودكامة عرب و يا جريان
بر تعهد خود به دموكراسي پاي مي
جهان عرب نتوانستند با اتخاذ نام 

زند بگري
علاوه احزاب و تشكل به
به. هستند
گرايان از سوي ديگر و مجبور شـدن آنهـا بـه جنـگ ناعادلانـه در دو      اسلام

ناتواني ساختاري و ضعف 
درواقع سركوب اسلام

صورت مي



 Rabasa)انـد   سازماندهي مناسب همچنان قدرتمند و براي مخاطب جذاب باقي مانده

رغـم اينكـه در بسـياري از    
عمل بيشتري بـراي فعاليـت دارنـد و    

گـرا   تـر از احـزاب اسـلام   
اند مخاطب عرب را جذب كنند 

 درواقـع اپوزيسـيون  . 
، همواره حضور و حمايت هواداران خود را 

دسـت بـه   طـب  گرايان براي جذب مخا
 نظـري لات فكـري و  

درصـد از   26مصـر، تنهـا   
 ,Korany(در انتخابـات، شـركت كردنـد    

) المسلمين اخوان(گرايان 
ها همچنـان از شـركت در انتخابـات    

. كند زنند و اپوزيسيون ليبرال در جذب آنها بسيار ضعيف عمل كرده و مي
 ـ دادن تاكتيك و عملكـرد   اتي حزبـي و انتخاب

امـل عـدم   را ع )گرايـان 

گرايـان و   اسـلام  هـاي 
هر يك از كشورهاي خاورميانـة  

است كه بـا توجـه   بر سه الگو و زمينه 
  .شود رم سياسي هر كشور تعريف مي

 و درواقع پيروي اپوزيسـيون ليبـرال از  
گيري آنهـا   گرايان و جلوگيري از قدرت

ســازماندهي و جــذب مخاطــب از ســوي 
  در اين زمينه و نيز بـيم سـركوب حكومـت   

سازماندهي مناسب همچنان قدرتمند و براي مخاطب جذاب باقي مانده
& Benard & Schwartz & Sickle.  رغـم اينكـه در بسـياري از     بهاما احزاب ليبرال

عمل بيشتري بـراي فعاليـت دارنـد و     آزاديِ) مصر و مغرب مانند(كشورهاي منطقه 
تـر از احـزاب اسـلام    خود را عموماً بسيار آسان قانوني فعاليت تشكيلاتيِ

اند مخاطب عرب را جذب كنند  نتوانسته يل ضعف سازماندهيدل آورند به دست مي
. هستندپذير  شدت آسيب به ،و به همين دليل در مقابل سركوب

، همواره حضور و حمايت هواداران خود را ي خودگرا اسلام ، برخلاف همتاي
گرايان براي جذب مخا از اسلام و درنتيجه كمتر دكن مسلم فرض مي

لات فكـري و  دايـن مسـائل مشـغول مجـا    به جاي توجه  ند و بهز مي
مصـر، تنهـا    2005بـراي مثـال در انتخابـات پارلمـاني سـال       .

در انتخابـات، شـركت كردنـد    ) نه كل جمعيت(دادن  واجدين شرايط رأي
گرايان  هاي اسلام قيتدهد كه با وجود موف اين امر نشان مي

ها همچنـان از شـركت در انتخابـات     اي از مصري در اين انتخابات، جمعيت گسترده
زنند و اپوزيسيون ليبرال در جذب آنها بسيار ضعيف عمل كرده و مي مي

دادن تاكتيك و عملكـرد   جاي خودانتقادي و تغيير اين احزاب به
گرايـان  حكومـت و اسـلام  (تحميلي و ديگران  خود، همواره شرايط

 .كنند موفقيت خود معرفي مي

  ها ليبرال گرايان و تعامل اسلام الگوهاي

هـاي  و نگـرش  ها گفته و ايستار درمجموع با توجه به تحولات پيش
هر يك از كشورهاي خاورميانـة   سياسيِ سپهرِ و نيز اوضاع و شرايط متحولِها 

بر سه الگو و زمينه  گرا و ليبرال مبتني عربي، تعامل نيروهاي اسلام
رم سياسي هر كشور تعريف ميگرفتن آنها در ه به موقعيت و محل جاي

و درواقع پيروي اپوزيسـيون ليبـرال از   شدن دهندة نزديك نشان الگوي نخست،
گرايان و جلوگيري از قدرت با اسلام مقابلهكم براي يافتن امكان رژيم حا

ســازماندهي و جــذب مخاطــب از ســوي  ايــن امــر تــوانِاز جملــه دلايــل 
در اين زمينه و نيز بـيم سـركوب حكومـت    ها ضعف و ناتواني ليبرال گرايان و
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سازماندهي مناسب همچنان قدرتمند و براي مخاطب جذاب باقي مانده
Sickle, 2007)

كشورهاي منطقه 
قانوني فعاليت تشكيلاتيِ مجوزِ

دست مي به
و به همين دليل در مقابل سركوب

، برخلاف همتايليبرال
مسلم فرض مي

مي فعاليت
.شود مي

واجدين شرايط رأي
اين امر نشان مي). 2008

در اين انتخابات، جمعيت گسترده
مي سر باز 

اين احزاب به
خود، همواره شرايط

موفقيت خود معرفي مي

الگوهاي

درمجموع با توجه به تحولات پيش
ها  ليبرال

عربي، تعامل نيروهاي اسلام
به موقعيت و محل جاي

الگوي نخست،
رژيم حا
از جملــه دلايــل . اســت
گرايان و اسلام
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از احـزاب و نيروهـاي   
نمونـة ايـن الگـو را    . 

وارد نماينـدگي  ايـن كشـور   
دهنـدة سـپهر سياسـي آن يعنـي     
و احزاب جنبش ملي از سـوي ديگـر نمـود غالـب آن     
الاسـتقلال و اتحـاد سوسياليسـت    

، »توسـعه و عـدالت  «
كردنـد   رهبـري مـي  » 

اعـلام كـرد انتخابـاتي    
گـرا اجـازة ورود بـه    
در اين انتخابات پيروز شـد و در  

عبـدالرحمن  كل خـود  
از آن تاريخ دو حـزب اصـلي اپوزيسـيون بـا ورود بـه قـدرت       
گاه فكر خروج از حكومت و يا بازگشت به حالـت اپوزيسـيون را بـه خـود راه     
بـا توجـه بـه ضـعف عملكـرد آنهـا در حكومـت و نيـز تـرس از          

و در  »عـدالت و احسـان  
از قدرت آن عملاً  ند و

ها با يكديگر از  گرايان و ليبرال
چنـد   تـأثير اين امر در شرايط و تحـت  

گرايـان از سـوي رژيـم    
ها به حكومـت رابطـة   

دو بـا   ايـن هرچه سركوب افزايش يابد رابطه 
البته بايد توجه داشت اين سركوب تا چـه حـد بـا    
ها يا حتـي سـركوب و تضـعيف بخشـي از آنهـا ازسـوي حكومـت و        

                                        

  .برگزار شد 1963گذاري در سال 

از احـزاب و نيروهـاي   حمايـت اجتمـاعي و سياسـي     ضعفكه با توجه به باشد 
.  نابودي آنهـا بينجامـد  پسرفت شديد و حتي تواند به  ليبرال، مي

ايـن كشـور   كـه   1960از اوايل دهة . توان در مغرب مشاهده كرد
دهنـدة سـپهر سياسـي آن يعنـي      كشـمكش بـين اجـزاي تشـكيل     1محلي و ملي شد

و احزاب جنبش ملي از سـوي ديگـر نمـود غالـب آن     و س طرفداران پادشاهي از يك
الاسـتقلال و اتحـاد سوسياليسـت    «دو حـزب سـكولارِِ   ). 2007بـرادة،  (بوده اسـت  
گيـري حـزب    ، تا پـيش از قـدرت  )جنبش ملي(» نيروهاي ملي

» فراكسيون پيرو مجموعة احزاب«ب اپوزيسيون مغرب را در قال
اعـلام كـرد انتخابـاتي     ملك حسـن دوم  1997در سال ) 2007و حمزوي،  اوتاواي

گـرا اجـازة ورود بـه     بار به احزاب اسـلام  نخستينبراي  رقابتي برگزار خواهد كرد و
در اين انتخابات پيروز شـد و در   »نيروهاي ملي اتحاد سوسياليست«. انتخابات را داد

كل خـود  زيري دبيرو حكومت را با نخست» الاستقلال«حزب  ائتلاف با
از آن تاريخ دو حـزب اصـلي اپوزيسـيون بـا ورود بـه قـدرت        .تشكيل داد اليوسفي

گاه فكر خروج از حكومت و يا بازگشت به حالـت اپوزيسـيون را بـه خـود راه     
بـا توجـه بـه ضـعف عملكـرد آنهـا در حكومـت و نيـز تـرس از          عـلاوه   به

عـدالت و احسـان  «و حزب  »عدالت و توسعه«گيري روز افزون حزب 
ند وا همقابله با آن، پيوندهاي خود را با پادشاه و دربار تحكيم كرد

  .گيرند گرايان بهره مي براي مواجهه با اسلام
گرايان و ليبرال دهندة رقابت و كشمكش اسلام نشان الگوي دوم

اين امر در شرايط و تحـت  . حاكم از سوي ديگر استسو و با رژيم 
گرايـان از سـوي رژيـم     نخست ميزان سركوب اسـلام . ممكن است اتفاق بيفتد

ها به حكومـت رابطـة    گرايان و نزديك شدن ليبرال ميزان سركوب اسلام. حاكم است
هرچه سركوب افزايش يابد رابطه صورت كه  بدين. مثبتي با يكديگر دارند

البته بايد توجه داشت اين سركوب تا چـه حـد بـا    . شود و بالعكس تر مي نزديك
ها يا حتـي سـركوب و تضـعيف بخشـي از آنهـا ازسـوي حكومـت و         تهديد ليبرال

                                                                 

گذاري در سال  و انتخابات مجلس قانون 1960ها در سال  انتخابات شهرداري

  

  

باشد  مي
ليبرال، مي

توان در مغرب مشاهده كرد مي
محلي و ملي شد

طرفداران پادشاهي از يك
بوده اسـت  
نيروهاي ملي

اپوزيسيون مغرب را در قال
اوتاواي(

رقابتي برگزار خواهد كرد و
انتخابات را داد

ائتلاف با
اليوسفي

گاه فكر خروج از حكومت و يا بازگشت به حالـت اپوزيسـيون را بـه خـود راه      هيچ
به. ندادند
گيري روز افزون حزب  قدرت

مقابله با آن، پيوندهاي خود را با پادشاه و دربار تحكيم كرد
براي مواجهه با اسلام

الگوي دوم
سو و با رژيم  يك

ممكن است اتفاق بيفتد عامل
حاكم است

مثبتي با يكديگر دارند
نزديكهم 

تهديد ليبرال

انتخابات شهرداري. 1



گرايـان بـا    چنانچـه سـركوب اسـلام   
ها همراه باشد و ايـن گـروه خـود را در مقابـل رژيـم حـاكم و صـعود        

احتمـالاً بـه    )2005هـاي مصـري پـيش از    
اما اگر در چنـين وضـعيتي   
ايـان را داشـته باشـند    
بسـا در مقابـل تهديـدات رژيـم حـاكم      
كويـت پـس از سـال    

احزاب ليبرال همـواره فعـال   
ايـن احـزاب بـا     اما .

آن مجموعه قوانين و مقرراتي اسـت كـه حكومـت    
تا پـيش از سـال   . گيري احزاب اپوزيسيون وضع كرده است

وارد  ،گرايـان  صعود اسـلام 
گرايـان از   در مقابـل اسـلام  

ها علاوه بر رقابـت   ليبرال
در انتخابـات   ،در انتخابـات پارلمـاني  

از  نعمـان جمعـه  و  »
هرچند اين وضـعيت بـا سـركوب    

بـه رژيـم    هـا  بـردن ليبـرال  

. انـد  ور كامل مقابل يكديگر قرار گرفته
دليل ممنوعيت تشكيل احزاب سياسي، افراد و نيروها اغلب به طـور  

پـس از اعطـاي   . كننـد 
 ـ      . تدهنـدگان بـه بـيش از دو برابـر افـزايش ياف

ايـن دو  . كـاهش يافـت  
                                        

ها براي تغيير قـانون   گرايان و ليبرال
  .منتهي خواهد شد

چنانچـه سـركوب اسـلام   . گرايان همراه است تخريب آنها از سوي اسلام
ها همراه باشد و ايـن گـروه خـود را در مقابـل رژيـم حـاكم و صـعود         التهديد ليبر

هـاي مصـري پـيش از     ليبرال(مانند  پذير يابد گرايان آسيب
اما اگر در چنـين وضـعيتي   . تشريك مساعي و همكاري با حكومت خواهد پرداخت

ايـان را داشـته باشـند    گر ايستادگي در مقابل سركوب حكومت و تخريب اسلام
بسـا در مقابـل تهديـدات رژيـم حـاكم       چـه ) 2005 هاي مصري پس از مانند ليبرال

كويـت پـس از سـال    و  2005مصر از سال  نمونة اين وضعيت را در. دگي كنند
 .ايم شاهد بوده

احزاب ليبرال همـواره فعـال    1952 -1976هاي  در مصر جز در مقطع بين سال
.اند هاي سپهر سياسي مصر را تشكيل داده ي از مؤلفهجزئ

آن مجموعه قوانين و مقرراتي اسـت كـه حكومـت     و هستند رو همشكلي اساسي روب
گيري احزاب اپوزيسيون وضع كرده است براي پيشگيري از قدرت
صعود اسـلام  ها براي ارتقاي جايگاه و ترس از بسياري از ليبرال

در مقابـل اسـلام   ،شدند و يا بدون ورود به حـزب حـاكم   حزب حاكم مي
ليبرال 2005 اما پس از سال. كردند عملكرد حزب حاكم دفاع مي

در انتخابـات پارلمـاني  ) المسـلمين  كانديداهاي اخوان(گرايان 
»الغـد «از حـزب   ايمن نور هوري نيز با كانديداتوريجم

هرچند اين وضـعيت بـا سـركوب    . به رقابت با حزب حاكم پرداختند »الوفد
بـردن ليبـرال    گاه منجر به پناه هاي بعد متحول شد اما اين امر هيچ

 1.نشد

ور كامل مقابل يكديگر قرار گرفتهط به ها گرايان و ليبرال در كويت نيز اسلام
دليل ممنوعيت تشكيل احزاب سياسي، افراد و نيروها اغلب به طـور   به در اين كشور

كننـد  ها و تجمعات سياسي فعاليت مـي  مستقل و يا در قالب انجمن
 ـ      يأي به زنان كويتي، تعداد ر دهنـدگان بـه بـيش از دو برابـر افـزايش ياف

كـاهش يافـت   5به  25هاي انتخابي از  ، تعداد حوزه2006علاوه در سال 
                                                                 

گرايان و ليبرال رسد تداوم اين وضعيت به تعامل و همكاري اسلام نظر مي
منتهي خواهد شد 2011جمهوري  انتخابات و مقابله با حزب حاكم در انتخابات رياست
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تخريب آنها از سوي اسلام
تهديد ليبر

گرايان آسيب اسلام
تشريك مساعي و همكاري با حكومت خواهد پرداخت

ايستادگي در مقابل سركوب حكومت و تخريب اسلام توانِ
مانند ليبرال(

دگي كنندايستا
شاهد بوده 2006

در مصر جز در مقطع بين سال
جزئ  و بوده

مشكلي اساسي روب
براي پيشگيري از قدرت

بسياري از ليبرال 2005
حزب حاكم مي

عملكرد حزب حاكم دفاع مي
گرايان  با اسلام
جم رياست
الوفد«حزب 

هاي بعد متحول شد اما اين امر هيچ سال
نشد حاكم

در كويت نيز اسلام
در اين كشور

مستقل و يا در قالب انجمن
ي به زنان كويتي، تعداد رأحق ر

علاوه در سال  هب

نظر ميبه . 1
انتخابات و مقابله با حزب حاكم در انتخابات رياست
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ها  گرايان و ليبرال لامتحول اثرگذاري عوامل سنتي بر انتخابات را كاهش و رقابت اس
فـردي   انتخاباتي بيشتر جنبة

حـدود  (دهنـدگان   يأ
ي خويشـاوندان و  أراحتـي بـا ر  

 حـق راي اعطاي (با وقوع دو تحول فوق 
برابـر شـد      دهدهنـدگان  

برابر افزايش يافت و عامل خويشاوندي و 
كنــون  از آن زمــان تــا

در هـر  ـ    با حداقل دخالت دولـت 

هـا   گرايـان و ليبـرال   همكاري و تشريك مساعي اسـلام 
حكومت و ايسـتادگي آن  
اي از نيروهـا بـراي از ميـان برداشـتن و يـا      

 طـور موقـت   بـه درواقع اين احزاب و نيروهـا  
در مبـارزه بـا    براي رسيدن به دسـتاوردهاي مشـترك  

 1990از سـال  . كنيم اين الگو را در يمن مشاهده مي
م قـانوني و آزاد اعـلا  

، حكومت پس از پيـروزي  
اما از سـال  . تر كرد هاي سياسي و فعاليت حزبي را تنگ
تحـت فشـارهاي    همتايان خود در مصـر و مغـرب  

با توجه . ياسي و مدني را بسط داد
به ضعف احزاب اپوزيسيون در مقايسه با حزب حاكم كه از امكانات و اموال دولتي 

و ) كراتودم ــ    گـرا، چـپ و ليبـرال   
 2003براي رقابت در انتخابات پارلمـاني  

Aljazeera.net(.   ائـتلاف
عنوان كانديداي خود براي انتخابـات  

ــه خــود  ،درصــد آرا را ب

تحول اثرگذاري عوامل سنتي بر انتخابات را كاهش و رقابت اس
انتخاباتي بيشتر جنبةتا پيش از اين دو تحول، رقابت . افزايش داد شدت

أهاي انتخابي نسـبت بـه ر   زياد حوزهداشت و با توجه به تعداد 
راحتـي بـا ر   هاي انتخابي خـود بـه   ، افراد در حوزه)نفر 140000

با وقوع دو تحول فوق . شدند وارد پارلمان مي ،دوستان و آشنايان
دهنـدگان   يأ، تعـداد ر )هـاي انتخـابي   زنان و كـاهش تعـداد حـوزه   

برابر افزايش يافت و عامل خويشاوندي و   دهبرابر به  دوتعداد نامزدها از  كه
از آن زمــان تــا. دوسـتي جــاي خــود را بــه رقابــت سـازماني و گروهــي داد  

با حداقل دخالت دولـت ـ    ها در مقابل هم گرايان و ليبرال بندي اسلام
  .شهود استانتخاباتي كاملاً م
همكاري و تشريك مساعي اسـلام  ةدهند نشان الگوي سوم

حكومت و ايسـتادگي آن  در اين الگو به دليل فساد  .براي مقابله با رژيم حاكم است
اي از نيروهـا بـراي از ميـان برداشـتن و يـا       در مقابل هرگونه تحول، طيف گسـترده 

درواقع اين احزاب و نيروهـا  . دكنن اصلاح آن با يكديگر ائتلاف مي
براي رسيدن به دسـتاوردهاي مشـترك   اختلافات ايدئولوژيك خود را

اين الگو را در يمن مشاهده مي نمونة. گذارند حكومت كنار مي
قـانوني و آزاد اعـلا   ،، تشكيل احزاب و فعاليت حزبي در اين كشور)وحدت يمن

، حكومت پس از پيـروزي  2003تا ) جنگ تجزيه( 1993هاي  سال ةاما در فاصل
هاي سياسي و فعاليت حزبي را تنگ طلبان، فضاي آزادي بر تجزيه

همتايان خود در مصـر و مغـرب   ـ مانند   ، حزب حاكم يمن
ياسي و مدني را بسط دادهاي س اصلاحات سياسي را آغاز و آزاديغرب ـ  

به ضعف احزاب اپوزيسيون در مقايسه با حزب حاكم كه از امكانات و اموال دولتي 
گـرا، چـپ و ليبـرال    ملي(گرفت، ائتلافي از احزاب سكولار  بهره مي

براي رقابت در انتخابات پارلمـاني  » احزاب تجمع مشترك«گرا با عنوان 
Aljazeera.net(وجـود آمـد    ، بـه 2006جمهـوري   سپس انتخابات رياسـت 

عنوان كانديداي خود براي انتخابـات   را به فيصل بن شملان، »احزاب تجمع مشترك
درصــد آرا 22وي توانســت . معرفــي كــرد 2006جمهــوري  رياســت

  

  

تحول اثرگذاري عوامل سنتي بر انتخابات را كاهش و رقابت اس
شدت را به

داشت و با توجه به تعداد 
140000

دوستان و آشنايان
زنان و كـاهش تعـداد حـوزه    به

كه درحالي
دوسـتي جــاي خــود را بــه رقابــت سـازماني و گروهــي داد  

بندي اسلام صف
انتخاباتي كاملاً م
الگوي سوم

براي مقابله با رژيم حاكم است
در مقابل هرگونه تحول، طيف گسـترده 

اصلاح آن با يكديگر ائتلاف مي
اختلافات ايدئولوژيك خود را

حكومت كنار مي
وحدت يمن(

اما در فاصل. شد
بر تجزيه

، حزب حاكم يمن2003
غرب ـ  

به ضعف احزاب اپوزيسيون در مقايسه با حزب حاكم كه از امكانات و اموال دولتي 
گرفت، ائتلافي از احزاب سكولار بهره مي
گرا با عنوان  اسلام

سپس انتخابات رياسـت و 
احزاب تجمع مشترك«

رياســت



سياسـي، احتمـال   در مصر نيز با توجه به وضعيت حـاكم بـر سـپهر    
، احزاب اپوزيسيون از اين الگـو پيـروي   

ثر از اوضـاع و شـرايط   
و  هـا  فعاليـت هـاي حـاكم در مقابـل    

نگرش و ايستار عملـي  
گرايـان و   گيري اسلام

بينـي   اول، متفرعّ و مشـتق از ايـدئولوژي و جهـان   
هـاي ايـن نيروهـا،     پويـا بـا ايـدئولوژي   

وسوي حركت و جايگاه آنها را در ساختار سياسي تعيين كرده، امكان هرگونـه  
بـر چگـونگي    علاوه ،

و نيز نگرش جامعـه،  
  .دننقشي اساسي در تعيين جايگاه اين نيروها در ساختار سياسي دار

صـعودي همـواره جايگـاه    
عربـي بهبـود بخشـيده    
ا در جوامـع عـرب، مطـرح شـدن     

. اسـت جامعـه  بـراي  
هـاي   عربي، درمانده از صـعود و افـول ايـدئولوژي   

هاي سكولار و  سان از شدت سركوب رژيم
را و پشـتيباني  گ هاي اپوزيسيون اسلام

گرا لزوماً به معني مخالفـت بـا   
و  گارسـيا ريـورو  . كرات نيسـت 

گـرا   اردن، حمايت از احـزاب اسـلام  
كنند كه تحرك  آنها تبيين مي

                                        

1. Carlos Garcia-Rivero and Hennie Kotze

در مصر نيز با توجه به وضعيت حـاكم بـر سـپهر    . اختصاص دهد
، احزاب اپوزيسيون از اين الگـو پيـروي   2011جمهوري  رود در انتخابات رياست

  نگاهي به آينده

 ـ   اسلاماپوزيسيون  سه الگوي تعامل ثر از اوضـاع و شـرايط   أگرا و ليبـرال، همگـي مت
هـاي حـاكم در مقابـل     زماني و مكاني و نحوه و جهت واكنش رژيـم 
نگرش و ايستار عملـي   ويژه شيوة به ـ     عملكرد اين نيروها و نيز شرايط متغير جهاني

گيري اسلام البته جهت. ـ است   در قبال هريك از اين نيروها ايالات متحده
اول، متفرعّ و مشـتق از ايـدئولوژي و جهـان    ةهاي عرب بالطبع، در درج

 ـ  پويـا بـا ايـدئولوژي    يگفتـه در تعـامل   يش، اما شـرايط پ
وسوي حركت و جايگاه آنها را در ساختار سياسي تعيين كرده، امكان هرگونـه  

،درنتيجه. كند اين نيروها را تبيين ميمجدد گيري  تحول و جهت
و نيز نگرش جامعـه،  المللي و ايستار رژيم  عملكرد اين نيروها، شرايط داخلي و بين

نقشي اساسي در تعيين جايگاه اين نيروها در ساختار سياسي دار
صـعودي همـواره جايگـاه     يگـرا در سـير   اپوزيسيون اسـلام  ،اخير در سه دهة

 ـ  عربـي بهبـود بخشـيده     ةسياسي خود را در جوامع و ساختارهاي سياسـي خاورميان
ا در جوامـع عـرب، مطـرح شـدن     گر اسلام از عمده دلايل موفقيت اپوزيسيونِ

بـراي  و قالبي مقبول  چهارچوبها و اهداف آنها در  ها، برنامه
عربي، درمانده از صـعود و افـول ايـدئولوژي    ةجوامع سنتي و متدين خاورميان

سان از شدت سركوب رژيمارو ه) گرايي و سوسياليسم ملي(اروپايي 
هاي اپوزيسيون اسلام آمادگي بيشتري براي پذيرش انديشهخودكامه، 

گرا لزوماً به معني مخالفـت بـا    ي دادن به احزاب اسلامأالبته ر. انتخاباتي از آن دارند
كرات نيسـت ودمـ     ليبرال هاي اپوزيسيون دموكراسي و يا انديشه

اردن، حمايت از احـزاب اسـلام   مانندوارد، دهند كه در برخي م نشان مي
آنها تبيين مي. گيرد براي گسترش هرچه بيشتر دموكراسي صورت مي

                                                                 

Rivero and Hennie Kotze 
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اختصاص دهد
رود در انتخابات رياست مي

  .كنند

نگاهي به آينده

سه الگوي تعامل
زماني و مكاني و نحوه و جهت واكنش رژيـم 
عملكرد اين نيروها و نيز شرايط متغير جهاني

ايالات متحده
هاي عرب بالطبع، در درج ليبرال

، اما شـرايط پ ـ ستهاآن
وسوي حركت و جايگاه آنها را در ساختار سياسي تعيين كرده، امكان هرگونـه   سمت

تحول و جهت
عملكرد اين نيروها، شرايط داخلي و بين

نقشي اساسي در تعيين جايگاه اين نيروها در ساختار سياسي دار
در سه دهة

 ـ  سياسي خود را در جوامع و ساختارهاي سياسـي خاورميان
از عمده دلايل موفقيت اپوزيسيونِ. است

ها، برنامه انديشه
جوامع سنتي و متدين خاورميان

اروپايي 
خودكامه، 

انتخاباتي از آن دارند
دموكراسي و يا انديشه

نشان مي 1كوتزه
براي گسترش هرچه بيشتر دموكراسي صورت مي
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تـر شـدن    ديني اعتماد به نهادهاي دولتي و مطالبة
ت كــه ويــژه بايــد درنظــر داشــ

سـكولار اقتـدارگرا هسـتند و بنـابراين     

گرا برخلاف همتاي ليبرال خود، از ابـزار ارتبـاطي و   
امعه حتي در فضاي ن را با ج

گرايـان   همچنين اكثـر اسـلام  
ر مستضـعف جامعـه و   
اين مسائل بالطبع كمك فراواني به بهبود و ارتقاي نگـرش  
بـه دليـل فقـدان ابـزار ارتبـاطي و      
رژيم عمـل كننـد و در   
. د را با جامعه حفـظ كننـد  

گرايي و يـا گرايشـات چـپ    
ايـن  . اند گرا و يا سوسياليست آغاز كرده

كـه زمـاني   ـ    هـاي وارداتـي  
ميـزان    ـ   دادنـد  حكومت را در دست داشته و يـا اپوزيسـيون اصـلي را تشـكيل مـي     

.  
كنندة سياسـي و عـدم مشـروعيت    
و فضاي لازم را براي فروافتادن نهادهاي اصلي جامعة مدني 
مشـاركت و فعاليـت مـدنيِ    
درمقابل، اپوزيسيون ليبـرال  

كنـد از   گرا در انتخابات را تهديدي واقعي تلقي مـي 
، اغلب براي )گرايان اسلام

شدة خود متمايـل   دشمن شناخته
طور كه پيشتر گفتيم، دو الگوي ديگر براي كنش و تعامل ايـن دو  
از ورود به گفتگـوي عقلايـي   

ـ    تي موقـت و واكنشـي  

اعتماد به نهادهاي دولتي و مطالبةفقدان تحت تأثير گرا  احزاب اسلام
ويــژه بايــد درنظــر داشــ بــه. )Garcia-Rivero and Kotze, 2007( اســت

سـكولار اقتـدارگرا هسـتند و بنـابراين      هاي موجود جهان عرب از نوع نيمه حكومت
  .بودنشان نيست معناي دموكراتيك سكولار بودن آنها به

گرا برخلاف همتاي ليبرال خود، از ابـزار ارتبـاطي و    به علاوه اپوزيسيون اسلام
ن را با جبرخوردار است كه ارتباط آ) مسجد(تبليغاتي كارآمدي 

همچنين اكثـر اسـلام  ). Lewis, 2009. Wittes, 2008a(كند  بستة سياسي ميسر مي
ر مستضـعف جامعـه و   پيشينة مطلوبي در زمينة مبـارزه بـا فسـاد و كمـك بـه اقشـا      

اين مسائل بالطبع كمك فراواني به بهبود و ارتقاي نگـرش  . خيريه دارند هاي
بـه دليـل فقـدان ابـزار ارتبـاطي و      ـ   هـا  درمقابل، ليبرال. كند ا ميجامعه نسبت به آنه

رژيم عمـل كننـد و در    ةشد و فضاي پذيرفته چهارچوبتوانند در  تنها ميـ   
د را با جامعه حفـظ كننـد  توانند ارتباط خو نمي ،صورت سركوب و بسته شدن فضا

گرايي و يـا گرايشـات چـپ     ملي  ةهاي عرب سابق ها و ليبرال كراتواكثر دم همچنين
گرا و يا سوسياليست آغاز كرده عنوان ملي زندگي سياسي خود را به 

هـاي وارداتـي   امر، با توجه به نگرش منفي جوامع عرب به ايدئولوژي
حكومت را در دست داشته و يـا اپوزيسـيون اصـلي را تشـكيل مـي     

.كاهد و توان تحرك اين نيروها را به نحو ملموسي ميمحبوبيت 
كنندة سياسـي و عـدم مشـروعيت    گسسـت فزاينـدة جامعـة ش ـ    در اين شرايط

و فضاي لازم را براي فروافتادن نهادهاي اصلي جامعة مدني دولت، گستره  رشد
مشـاركت و فعاليـت مـدنيِ    ] الگـوي [هويت جمعـي،   گرايان و توليد اسلام 

درمقابل، اپوزيسيون ليبـرال  ) Kamal Pasha, 2002( .كند فراهم ميتوسط آنها يگزين 
گرا در انتخابات را تهديدي واقعي تلقي مـي  كه احتمال پيروزي احزاب اسلام

اسلام(و ناشناختة خود ) رژيم حاكم(شده  بين دو دشمن شناخته
دشمن شناختهگرايان به  عود اسلامكسب توان رقابت و مقابله با ص

طور كه پيشتر گفتيم، دو الگوي ديگر براي كنش و تعامل ايـن دو   البته همان. 
از ورود به گفتگـوي عقلايـي   اغلب ا ه اما حتي در ديگر الگوها، ليبرال ؛متصور است

تي موقـت و واكنشـي  كننـد و ائـتلاف آنهـا حـال     گرايان امتناع مي و منطقي با اسلام

  

  

احزاب اسلام
اســتدولــت 
حكومت

سكولار بودن آنها به
به علاوه اپوزيسيون اسلام

تبليغاتي كارآمدي 
بستة سياسي ميسر مي

پيشينة مطلوبي در زمينة مبـارزه بـا فسـاد و كمـك بـه اقشـا      
هاي فعاليت

جامعه نسبت به آنه
  تبليغاتي

صورت سركوب و بسته شدن فضا
همچنين

 و داشته
امر، با توجه به نگرش منفي جوامع عرب به ايدئولوژي

حكومت را در دست داشته و يـا اپوزيسـيون اصـلي را تشـكيل مـي     
محبوبيت 

در اين شرايط
رشد به رو
 دست به
يگزين جا

كه احتمال پيروزي احزاب اسلام
بين دو دشمن شناخته

كسب توان رقابت و مقابله با ص
. شود مي

متصور است
و منطقي با اسلام



  .داشته است
درواقع اپوزيسـيون ليبـرال در اكثـر كشـورهاي عـرب از ضـعف سـاختاري و        
ن بـه پشـتوانة تشـكل و سـازماندهي     

اكثـر نيروهـا و   . انـد  در دهة اخير عملكرد مناسبي از خود نشـان داده 
گرايـان فعـال در    همچون اسلام
بـه   1990و  1980هـاي  
نهـا راه رسـيدن بـه    ت 

قـانون و سـاختار موجـود بـا هـدف ايجـاد       
اين مجموعه كـه در وضـعيت كنـوني اكثريـت اپوزيسـيون      

در ) دموكراسـي (شوند هدف اصـلي خـود را گسـترش آزادي    
، در دهة اخير التزام و تعهـد خـود را بـه    

درواقع . اند خوبي نشان داده
هاي حاكم در جهان عرب، اپوزيسـيون  

 ويـژه  بـه ـ    هـاي خـارجي  
در آينده، منافع استراتژيك ايـالات متحـده در منطقـة    

 .(Wittes, 2008b:26) خواهد يافت
 ،بسياري از انديشمندان سياسي برآنند كه ايـالات متحـده بـراي تـرويج دموكراسـي     

المسـلمين مصـر و    رو همچون اخوان
(Wittes, 2008b. Hamzawi

رو تنهـا نيرويـي    گراي ميانـه 
يـت عمـومي برخـوردار اسـت و از سـوي ديگـر تنهـا        
هـاي كنـوني جهـت پيشـبرد اصـلاحات سياسـي و       
هـاي آتـي منـافع اسـتراتژيك     

گـراي   احـزاب و نيروهـاي اسـلام   

                                        

1. Democracy Promotion

داشته است  ـ نسبت به عملكرد انتخاباتي و يا سياست اعمالي دولت
درواقع اپوزيسـيون ليبـرال در اكثـر كشـورهاي عـرب از ضـعف سـاختاري و        

ن بـه پشـتوانة تشـكل و سـازماندهي     يـا گرا درمقابـل، اسـلام  . بـرد  تشكيلاتي رنج مي
در دهة اخير عملكرد مناسبي از خود نشـان داده  ويژه مناسب، به

همچون اسلام( گرا در سراسر جهان عرب احزاب اپوزيسيون اسلام
هـاي   خشـونت دهـه   نفيپس از ...) مغرب، مصر، اردن، كويت و

 و كراتيـك شـده  وعنوان ابزار تحصيل اهـداف، وارد فراينـد دم  
قـانون و سـاختار موجـود بـا هـدف ايجـاد        چهـارچوب اهداف خود را فعاليت در 

اين مجموعه كـه در وضـعيت كنـوني اكثريـت اپوزيسـيون      . دانند تغييراتي در آن مي
شوند هدف اصـلي خـود را گسـترش آزادي     گرا را شامل مي

، در دهة اخير التزام و تعهـد خـود را بـه     ردهتر تعيين ك جامعه و نظام حكومتي ديني
خوبي نشان داده كراتيك حداقليِ موجود در جهان عرب بهوفرايندهاي دم

هاي حاكم در جهان عرب، اپوزيسـيون   حاضر تنها جايگزين مطرح براي رژيم
  .استرو  گراي ميانه

هـاي خـارجي   قدرت قشن البته در اين زمينه نبايد نقش متغير دخيلِ
در آينده، منافع استراتژيك ايـالات متحـده در منطقـة    . را از نظر دور داشتـ 

خواهد يافتدر اين منطقه پيوند  1خاورميانه با ترويج دموكراسي
بسياري از انديشمندان سياسي برآنند كه ايـالات متحـده بـراي تـرويج دموكراسـي     

رو همچون اخوان گرايان ميانه ناچار به تعامل و همكاري با اسلام
 Hamzawi, 2005. Rabasa & Benardحزب عدالت و توسعة مغرب است 

& Schwartz & Sickle. گراي ميانـه  از نظر آنها اپوزيسيون اسلام
يـت عمـومي برخـوردار اسـت و از سـوي ديگـر تنهـا        سـو از مقبول  است كه ازيـك 

هـاي كنـوني جهـت پيشـبرد اصـلاحات سياسـي و        جايگزين قابل تصور براي رژيم
هـاي آتـي منـافع اسـتراتژيك      ترتيب در دهه بدين. باشد اقتصادي در جهان عرب مي

احـزاب و نيروهـاي اسـلام     يافتـة  ايالات متحده و اهداف و ابزارهـاي تحـول  

                                                                 

. Democracy Promotion 
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نسبت به عملكرد انتخاباتي و يا سياست اعمالي دولت
درواقع اپوزيسـيون ليبـرال در اكثـر كشـورهاي عـرب از ضـعف سـاختاري و        

تشكيلاتي رنج مي
مناسب، به

احزاب اپوزيسيون اسلام
مغرب، مصر، اردن، كويت و

عنوان ابزار تحصيل اهـداف، وارد فراينـد دم  
اهداف خود را فعاليت در 

تغييراتي در آن مي
گرا را شامل مي اسلام

جامعه و نظام حكومتي ديني
فرايندهاي دم

حاضر تنها جايگزين مطرح براي رژيم درحال
گراي ميانه اسلام

البته در اين زمينه نبايد نقش متغير دخيلِ
ـ    امريكا

خاورميانه با ترويج دموكراسي
بسياري از انديشمندان سياسي برآنند كه ايـالات متحـده بـراي تـرويج دموكراسـي     

ناچار به تعامل و همكاري با اسلام
حزب عدالت و توسعة مغرب است 

Sickle, 2007)

است كه ازيـك 
جايگزين قابل تصور براي رژيم

اقتصادي در جهان عرب مي
ايالات متحده و اهداف و ابزارهـاي تحـول  
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هرچنـد تحـول    تامـارا ويـتس  
مدت بـه سـود امريكـا    

هاي خـود   گرايي و تفاوت سياست
ريكايي از خـود نشـان دهـد امـا در     

Wittes, 2008.(  
اوتـاواي و  (كننـد   تقويت اپوزيسيون ليبرال تأكيد مـي 

به باور اين گـروه، نيروهـا و احـزاب ليبـرال تـاكنون      
بـه   سپهر سياسي خاورميانه پديـدار شـده  

هـاي حـاكم مطـرح     گرايان و رژيم
برد فرايند دموكراتيزاسيون در خاورميانة عربي، كمك به اين نيروها 

انـداز   درنتيجـه چشـم  
 گرا در آينـدة خاورميانـة عربـي،   
را در مورد كيفيـت تعامـل بـا هـر يـك از ايـن       
اي كه شـايد نقطـة التقـا و اتفـاق     
تمامي انديشمندان و نـاظران منطقـه باشـد ايـن اسـت كـه آينـدة خاورميانـه را         

  .گرا و ليبرال رقم خواهد زد

سـپتامبر، تـأثير چشـمگيري بـر     
گرايي سياسـي   طوركلي اسلام

ويـژه   مدت تحت تأثير فشارهاي غرب بـه 
هـاي سياسـي در    ايالات متحده بـراي اصـلاح سـاختارهاي موجـود و بسـط آزادي     

چهارچوب طرح خاورميانة بزرگ در بسياري از كشورهاي عربي ـ همچـون مصـر،    
گـراي   افـزايش قـدرت و حيطـة نفـوذ اپوزيسـيون اسـلام      

رو از طريق انتخابات و مشاركت در فرايندهاي دموكراتيك منجر شد اما پس از 
گرايان را شـروع   هاي عرب مجدداً سركوب اسلام

بـه تنـزل   ) تكفيـري (

تامـارا ويـتس  به باور . و با هم پيوند تنگاتنگي خواهند داشت
مدت بـه سـود امريكـا     رو احتمالاً در كوتاه گرايان ميانه قدرت رسيدن اسلام فوق و به

گرايي و تفاوت سياست زيرا اين گروه ممكن است براي اثبات ملي
ريكايي از خـود نشـان دهـد امـا در     ، شعارها و گاه عملكـردي ضـدام  پيشينبا رژيم 

2008b:28(مدت همسو با منافع امريكا در اين منطقه خواهد بود 

تقويت اپوزيسيون ليبرال تأكيد مـي برخي ديگر بر  ،در مقابل
به باور اين گـروه، نيروهـا و احـزاب ليبـرال تـاكنون      ) Lewis, 2009. 2007حمزاوي، 
سپهر سياسي خاورميانه پديـدار شـده  اند در  توانسته لت و كمك غرببدون دخا

گرايان و رژيم عنوان رقيبي براي اسلام آفريني بپردازند و به
برد فرايند دموكراتيزاسيون در خاورميانة عربي، كمك به اين نيروها  براي پيش

درنتيجـه چشـم   .ضـروري اسـت  لازم و  و تقويت آنها در مقابل رقبـاي خـود  
گرا در آينـدة خاورميانـة عربـي،    همكاري، رقابت و يا تضاد نيروهاي ليبرال و اسلام

را در مورد كيفيـت تعامـل بـا هـر يـك از ايـن       ) ايالات متحده ويژه به(جهان غرب 
اي كه شـايد نقطـة التقـا و اتفـاق      تنها مسئله. نيروها در شك و ترديد قرار داده است

تمامي انديشمندان و نـاظران منطقـه باشـد ايـن اسـت كـه آينـدة خاورميانـه را         
گرا و ليبرال رقم خواهد زد كشمكش و يا همكاري دو نيروي اسلام

  گيري

سـپتامبر، تـأثير چشـمگيري بـر      11هاي پس از  ويژه دگرگوني تحولات دهة اخير، به
طوركلي اسلام و به گرا به اپوزيسيون اسلام نگرش منفي جهانيان نسبت

مدت تحت تأثير فشارهاي غرب بـه  اين تحولات هرچند در كوتاه. داشته است
ايالات متحده بـراي اصـلاح سـاختارهاي موجـود و بسـط آزادي     

چهارچوب طرح خاورميانة بزرگ در بسياري از كشورهاي عربي ـ همچـون مصـر،    
افـزايش قـدرت و حيطـة نفـوذ اپوزيسـيون اسـلام       ـ به... كويت، فلسطين و 

رو از طريق انتخابات و مشاركت در فرايندهاي دموكراتيك منجر شد اما پس از 
هاي عرب مجدداً سركوب اسلام چندي، با كاهش فشار غرب، رژيم

(گـراي راديكـال    ترتيب عملكرد اپوزيسيون اسـلام  بدين

  

  

و با هم پيوند تنگاتنگي خواهند داشتر ميانه
فوق و به

زيرا اين گروه ممكن است براي اثبات ملي يستن
با رژيم 

مدت همسو با منافع امريكا در اين منطقه خواهد بود  بلند
در مقابل

حمزاوي، 
بدون دخا

آفريني بپردازند و به نقش
براي پيش. شوند

و تقويت آنها در مقابل رقبـاي خـود  
همكاري، رقابت و يا تضاد نيروهاي ليبرال و اسلام

جهان غرب 
نيروها در شك و ترديد قرار داده است

تمامي انديشمندان و نـاظران منطقـه باشـد ايـن اسـت كـه آينـدة خاورميانـه را          نظر
كشمكش و يا همكاري دو نيروي اسلام

گيري نتيجه

تحولات دهة اخير، به
نگرش منفي جهانيان نسبت

داشته است
ايالات متحده بـراي اصـلاح سـاختارهاي موجـود و بسـط آزادي     

چهارچوب طرح خاورميانة بزرگ در بسياري از كشورهاي عربي ـ همچـون مصـر،    
كويت، فلسطين و 

رو از طريق انتخابات و مشاركت در فرايندهاي دموكراتيك منجر شد اما پس از  ميانه
چندي، با كاهش فشار غرب، رژيم

بدين. كردند



  .رو و افزايش سركوب دولت عليه آنان، منتهي شد
از سوي ديگـر، ضـعف اپوزيسـيون ليبـرال ـ دمـوكرات و محـدوديت فضـاي         

رو بــراي  گرايـان ميانـه  
جالـب  . گذارد هاي كنوني براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي و سياسي باقي نمي

كه بدون تفكيك، هر سـه  
هـا را محـدود و اصـلاحات سياسـي را     
گرايـان راديكـال، اپوزيسـيون سياسـي     
شدت تحت تـأثير قـرار   

گـرا و ليبـرال ـ در چنـين وضـعيتي بـراي       
شدن يك طرف بـه رژيـم   
حاكم و استفاده از امكانات آن براي مقابله بـا قـدرت و محبوبيـت حريـف، رقابـت      
ي ديگر و يا همكاري و ائتلاف براي مقابلـه  

ها و قدرت  البته ميزان توانايي
هر يك از دو طرف در بسيج افكار عمومي و همچنين چهـارچوب و نحـوة تعامـل    

  .گيري هر يك از اين دو مؤثر بوده است
دهندة نـاتواني سـاختاري آنهـا در مقابلـه بـا      

رو از  گرايـان ميانـه   البته اسلام
اند و بـا تكيـه    ها عمل كرده

انـد   هاي خـود توانسـته  
هـاي   ها هرگـز نتوانسـتند سـال   

درواقع عوامـل چنـدي   
زماندهي و اند، اما ضعف سـا 

توان تشكيلاتي اين احزاب در ضعف و پسرفت آنها در سپهر سياسي منطقـه بسـيار   
گرايان نيـز در   در اين زمينه توجه به اين نكته لازم است كه اسلام

انـد ـ از طريـق سـازماندهي مناسـب ـ       

رو و افزايش سركوب دولت عليه آنان، منتهي شد گرايان ميانه جايگاه اسلام
از سوي ديگـر، ضـعف اپوزيسـيون ليبـرال ـ دمـوكرات و محـدوديت فضـاي         

گرايـان ميانـه   فعاليـت آن در سـاختارهاي موجـود، جـايگزيني جـز اسـلام      
هاي كنوني براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي و سياسي باقي نمي

كه بدون تفكيك، هر سـه  (گرايان  هاي حاكم به بهانة مقابله با صعود اسلام آنكه رژيم
هـا را محـدود و اصـلاحات سياسـي را      آزادي) شـود  گرا را شامل مـي  گرايش اسلام
گرايـان راديكـال، اپوزيسـيون سياسـي      ترتيب عملكـرد اسـلام   بدين. اند متوقف كرده

شدت تحت تـأثير قـرار    گرا و چه ليبرال ـ به  خاورميانة عربي را ـ چه در قالب اسلام 
  .وي كرده استآن را منز

گـرا و ليبـرال ـ در چنـين وضـعيتي بـراي        عـرب ـ اسـلام    دو جبهة اپوزيسيون
شدن يك طرف بـه رژيـم     برد اهداف خود به سه الگويِ تقابل از طريق نزديك

حاكم و استفاده از امكانات آن براي مقابله بـا قـدرت و محبوبيـت حريـف، رقابـت      
ي ديگر و يا همكاري و ائتلاف براي مقابلـه  سو و با رژيم حاكم از سو متقابل از يك

البته ميزان توانايي. هاي رژيم حاكم، پناه بردند استفاده ها و سوء با سياست
هر يك از دو طرف در بسيج افكار عمومي و همچنين چهـارچوب و نحـوة تعامـل    

گيري هر يك از اين دو مؤثر بوده است دولت با هر يك از آنها بر جهت
دهندة نـاتواني سـاختاري آنهـا در مقابلـه بـا       رسي عملكرد اين دو نيرو نشان

البته اسلام. هاي حاكم در قبال آنهاست ها و عملكرد رژيم
ها عمل كرده نظر سازماندهي و ساختار تشكيلاتي بسيار بهتر از ليبرال

هاي خـود توانسـته   وب دينيِ شعارها و برنامهپسنديِ چهارچ بر محبوبيت و عامه
ها هرگـز نتوانسـتند سـال    دست آورند؛ اما ليبرال پايگاه اجتماعي چشمگيري به

درواقع عوامـل چنـدي   . را احيا كنند 1950تا  1920هاي  طلايي فعاليت خود در دهه
اند، اما ضعف سـا  در ضعف گفتمان ليبرال در خاورميانة عربي دخيل بوده

توان تشكيلاتي اين احزاب در ضعف و پسرفت آنها در سپهر سياسي منطقـه بسـيار   
در اين زمينه توجه به اين نكته لازم است كه اسلام. اثرگذار بوده است

انـد ـ از طريـق سـازماندهي مناسـب ـ        همان فضاي بستة امنيتي و سياسـي توانسـته  
  .حمايت فراواني كسب كنندگفتمان خود را گسترش داده، 
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جايگاه اسلام
از سوي ديگـر، ضـعف اپوزيسـيون ليبـرال ـ دمـوكرات و محـدوديت فضـاي         

فعاليـت آن در سـاختارهاي موجـود، جـايگزيني جـز اسـلام      
هاي كنوني براي پيشبرد اصلاحات اقتصادي و سياسي باقي نمي رژيم

آنكه رژيم
گرايش اسلام
متوقف كرده

خاورميانة عربي را ـ چه در قالب اسلام 
آن را منزو داده 

دو جبهة اپوزيسيون
برد اهداف خود به سه الگويِ تقابل از طريق نزديك پيش

حاكم و استفاده از امكانات آن براي مقابله بـا قـدرت و محبوبيـت حريـف، رقابـت      
متقابل از يك

با سياست
هر يك از دو طرف در بسيج افكار عمومي و همچنين چهـارچوب و نحـوة تعامـل    

دولت با هر يك از آنها بر جهت
رسي عملكرد اين دو نيرو نشانبر
ها و عملكرد رژيم سياست

نظر سازماندهي و ساختار تشكيلاتي بسيار بهتر از ليبرال
بر محبوبيت و عامه

پايگاه اجتماعي چشمگيري به
طلايي فعاليت خود در دهه

در ضعف گفتمان ليبرال در خاورميانة عربي دخيل بوده
توان تشكيلاتي اين احزاب در ضعف و پسرفت آنها در سپهر سياسي منطقـه بسـيار   

اثرگذار بوده است
همان فضاي بستة امنيتي و سياسـي توانسـته  

گفتمان خود را گسترش داده، 



89  

ف
ص

 
ي
ها
رو

 ني
ي
ند

ب
 

ن
يو
س
زي
پو
ا

 
ي؛

رب
 ع
نة
يا
رم
او
 خ

در
 

لام
س
ا

 
ال

بر
 لي
 يا

را
گ

  
 ـ 

ت؟
را
وك

دم
 

�� �� 
ر 
كت
د

ن
ظيا

اف
 ح

ن
سي

دح
حم

م
 

و 
ن
يا
مد

اح
ن 

س
ح

هـاي   تحول منطقه كـه متـأثر از عملكـرد ضـعيف رژيـم     
آمدن بر بحـران سـاختاري مشـروعيت از طريـق     
اصلاح ساختارهاي سياسي و اقتصادي است، و نيز با توجه بـه ضـعف سـازماندهي    

هاي  گرا در فايق آمدن بر محدوديت
گـر منطقـه، همكـاري، رقابـت و يـا تقابـل دو نيـروي        
هاي حـاكم خاورميانـه   

نها در منطقـه،  هاي آ هاي جهاني و اولويت
ــرو خواهــد گذاشــت  ــن دو ني ــك از اي ــاور . ِ رويِ هري ــه ب ب

نظران غربي، دو رويكرد احتمالي غرب در قبال نيروهاي اپوزيسـيون منطقـه   
و يا تقويت اپوزيسيون ليبرال خواهـد  
ايالات متحـده از هريـك از دو طـرف بـالطبع     

البته اين حمايـت ـ   . 
توانـد بـه    هاي ايالات متحده ـ همچنـين مـي   

ريزش حمايت و پشتيباني جوامع عربـي از اپوزيسـيون مـورد حمايـت ايـن كشـور       

تحول منطقه كـه متـأثر از عملكـرد ضـعيف رژيـم      به با توجه به فضاي رو
آمدن بر بحـران سـاختاري مشـروعيت از طريـق      كنوني عرب و ناتواني آنها در فايق

اصلاح ساختارهاي سياسي و اقتصادي است، و نيز با توجه بـه ضـعف سـازماندهي    
گرا در فايق آمدن بر محدوديت اني اپوزيسيون اسلاماپوزيسيون ليبرال و نيز ناتو

گـر منطقـه، همكـاري، رقابـت و يـا تقابـل دو نيـروي         هـاي سـركوب   تحميلي رژيم
هاي حـاكم خاورميانـه    گرا و ليبرال آيندة اپوزيسيون سياسي و رژيم اپوزيسيون اسلام
هاي جهاني و اولويت در اين بين نقش قدرت. را رقم خواهد زد

ــيش ــرو خواهــد گذاشــت  نقشــي اساســي پ ــن دو ني ــك از اي ِ رويِ هري
نظران غربي، دو رويكرد احتمالي غرب در قبال نيروهاي اپوزيسـيون منطقـه   

و يا تقويت اپوزيسيون ليبرال خواهـد   رو ميانهگرايان  به دو صورت همكاري با اسلام
ايالات متحـده از هريـك از دو طـرف بـالطبع      ويژه حمايت و همكاري غرب به

. دهد برد اهداف خود مي نيروي مضاعفي به آن گروه جهت پيش
هاي ايالات متحده ـ همچنـين مـي    با توجه به نفرت ملل عرب از سياست

ريزش حمايت و پشتيباني جوامع عربـي از اپوزيسـيون مـورد حمايـت ايـن كشـور       
. �  

    

  

  

با توجه به فضاي رو
كنوني عرب و ناتواني آنها در فايق

اصلاح ساختارهاي سياسي و اقتصادي است، و نيز با توجه بـه ضـعف سـازماندهي    
اپوزيسيون ليبرال و نيز ناتو

تحميلي رژيم
اپوزيسيون اسلام
را رقم خواهد زد

ــيش نقشــي اساســي پ
نظران غربي، دو رويكرد احتمالي غرب در قبال نيروهاي اپوزيسـيون منطقـه    صاحب
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